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Neorealism: From Explanation to Prescription
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Extended Abstract

Introduction: Nearly six decades after the emergence of neorealism (structural realism) 
in International Relations, scientifically oriented neorealists continue to intervene pre-
scriptively in foreign policy debates. However, critics frequently contend that normative 
or policy prescriptions are fundamentally incompatible with neorealism’s scientific and 
structuralist foundations. Addressing the absence of a comprehensive, independent de-
fense against this critique, this article demonstrates that such criticisms are unjustified 
when evaluated against neorealism’s metatheoretical premises. In addressing how these 
metatheoretical foundations justify prescription, the article shows that, within the phi-
losophy of social science, neorealism’s prescriptive dimension is fully consistent with 
its scientific, structuralist approach.
Method: This study employs qualitative textual analysis across two distinct domains: 
(1) foundational literature in the philosophy of social science to clarify the metatheoret-
ical underpinnings of scientific prescriptivism, and (2) core neorealist texts to trace how 
structural theories systematically generate foreign policy recommendations.
Results and discussion: Based on authoritative texts in the philosophy of social sci-
ence, there is no inherent incompatibility between science and structuralism, on the one 
hand, and prescriptivism, on the other. Analysis of the writings of prominent neoreal-
ists also shows how they move from scientistic and structuralist foundations to specif-
ic foreign-policy prescriptions, grounded in the assumption of actor rationality. Even 
Waltz, despite emphasizing that his structural theory does not require the assumption 
of actor rationality, has in practice presumed a form of constructed rationality based 
on socialization—a point that constitutes one of this article’s innovations. Van Evera 
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explicitly regards prescription as a necessary component of scientific inquiry and spec-
ifies the conditions under which it is useful. Misunderstandings that lead to misguided 
policies and failure stem from the limitations of state learning, and this very fact justi-
fies the prescriptive dimension of IR theory. His own prescriptive writings reflect theo-
retical flexibility and a multidimensional perspective. Walt has repeatedly emphasized 
the importance of realist prescriptions for foreign policy. He has engaged extensive-
ly in foreign-policy debates/prescriptions and addressed the misperceptions and mis-
understandings of American policymakers. Mearsheimer, who seeks to bridge the gap 
between realist theoretical discussions and the foreign policy of great powers, warns 
against dysfunctions and errors in U.S. foreign policy. He explicitly equates rational 
foreign policy with good foreign policy, which in turn requires him to critique irration-
ality in policy-makings. He draws policymakers’ attention to the “realities” that realism 
articulates about international politics in order to modify their behavior. What unites the 
neorealists examined in this article, beyond the prescriptive approach evident in much 
of their work, is prudence or “restraint” as a fundamental element. When Waltz speaks 
of the proper amount of power, or when Mearsheimer and Walt stress the need to avoid 
unnecessary conflicts, they reflect a long-standing realist tradition that regards caution 
and consideration of others’ interests and reactions as essential.
Conclusion: Evaluating neorealism through the philosophy of social science demon-
strates that structural explanation and policy prescription are mutually reinforcing rather 
than contradictory. By integrating an assumption of structural or bounded rationality, 
neorealists account for state agency, critique irrational deviations in foreign policy, and 
advance a normative framework centered on strategic prudence and restraint.
Keywords: Neorealism, International Relations, scientific approach, foreign policy-
making, prescriptive theory.
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نوواقع گرایی: از تبیین تا تجویز

حمیرا مشیرزاده1

چکیده مبسوط
مقدمــه و اهــداف: حــدوداًً شــش دهــه ازظهــور نوواقع گرایی/واقع گرایــی ســاختاری در رشــته روابــط بین الملــل 
میـگـذرد و هم�ـواره ش��اهد م��داخلات تجوی��زی نوواقع گرایـ�ان علمگ��را در مناظــرات مربــوط بــه سیاســت خارجــی در کل و 
سیاســت خارجــی ایــالات متحــد بــه طــور خــاص بوده ایــم. از آنجــا کــه برخــی از منتقــدان نوواقع گرایــی ملاحظــات تجویــزی 
ــن  ــی مســتوفا و مســتقل در ای ــون بحث ــد و تاکن ــودن آن می دانن ــا ســاختارگرا ب ــودن و/ی ــا علمــی ب ــی را در تضــاد ب نوواقع گرای
مناظــره در برابــر آن مطــرح نشــده، ایــن مقالــه نشــان می دهــد کــه انتقــادات مزبــور بــر اســاس مبانــی فرانظــری نوواقع گرایــی 
ــی  ــوان نوع ــه عن ــا را ب ــن تجویزه ــی ای ــری نوواقع گرای ــی فرانظ ــه مبان ــه چگون ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــتند. در پاس ــه نیس موج
رویکــرد هنجــاری توجیــه می کنــد، اســتدلال اصلــی مقالــه آن اســت کــه رویکــرد علمــی و ســاختارگرایی در چارچــوب فلســفه 

نـدارد. نـی کلان ـ یـه علـمـی تبییـ نـوان ـیـک نظرـ بـه عـ یـی ـ یـی نوواقع گراـ بـا تجویزگراـ تـی ـ علوم اجتماـعـی مغایرـ
ــرای نشــان دادن چگونگــی  ــوم اجتماعــی و ب ــا فلســفه عل ــط ب ــون مرتب ــی مت ــی فرانظــری تجویزگرای ــح مبان روش: در توضی

نـد. قـرار می گیرـ سـیر ـ سـی و تفـ مـورد بررـ تـن ـ یـل مـ بـا روش تحلـ بـط ـ تـون مرتـ یـز، مـ بـه تجوـ یـان ـ سـیدن نوواقع گراـ رـ
یافته هــا: یافتــه مهــم بــر اســاس متــون معتبــر فلســفه علــوم اجتماعــی عــدم تبایــن علــم و ســاختارگرایی بــا تجویزگرایــی اســت. 
تحلیــل متــون نوواقع گرایــان بنــام نیــز نشــان می دهــد کــه آنهــا چگونــه از مبانــی علم گرایانــه و ســاختارگرایانه بــه تجویزهــای 
کیــد بــر  خــاص در سیاســت خارجــی می رســند کــه پایــه آن فــرض عقلانیــت کنشــگران اســت. حتــی والتــس نیــز بــه رغــم تأ
عــدم نیــاز بــه فــرض عقلانیــت کنشــگر در نظریــه ســاختارگرایانه خــود، نوعــی عقلانیــت برســاخته مبتنــی بــر جامعه پذیــری 
را لاجــرم وارد بحــث کــرده کــه طــرح آن از نوآوری هــای ایــن مقالــه اســت. ون اورا صراحتــاًً تجویــز را لازمــه جســتار علمــی 
می دانــد و شــرایط مفیدیــت آن را بیــان می کنــد. سوءبرداشــت ها کــه بــه سیاســت های نادرســت و شکســت منجــر می شــوند 
ــد.  ــه می کن ــل را توجی ــط بین المل ــه رواب ــزی نظری ــد تجوی ــر بع ــن ام ــتند و همی ــا هس ــری دولت ه ــت یادگی ــی از محدودی ناش
ــماری در  ــته های بی ش ــت نوش ــد. وال ــم اندازی چندبعدی ان ــری و چش ــاف نظ ــی از انعط ــود او حاک ــزی خ ــتارهای تجوی نوش
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کیــد بــر اهمیــت تجویزگرایــی در حــوزه سیاســت خارجــی دارد. وی در ســطحی وســیع وارد مناظرات/تجویزهــای سیاســت  تأ
ــد  ــه می کوش ــایمر ک ــت. مرش ــه اس ــی پرداخت ــتمداران آمریکای ــت های سیاس ــوءفهم ها و سوءبرداش ــه س ــده و ب ــی ش خارج
ــه  ــبت ب ــد، نس ــل بزن ــکا- پ ــاًً آمری ــزرگ - خصوص ــای ب ــی قدرت ه ــت خارج ــه و سیاس ــری واقع گرایان ــای نظ ــان بحث ه می
کژکارکردی هــا و خطاهــای سیاســت خارجــی آمریــکا هشــدار می دهــد. وی صراحتــاًً سیاســت خارجــی عقلانــی را سیاســت 
ــد. او  ــرار ده ــد ق ــورد نق ــت را م ــدم عقلانی ــود ع ــای خ ــه در تجویزه ــد ک ــم می کن ــن حک ــد و همی ــوب می دان ــی خ خارج
توجــه سیاســتگذاران را بــرای اصلاح رفتــار خــود بــه »واقعیاتــی« جلــب می کنــد کــه واقع گرایــی دربــاره سیاســت بین الملــل 
ــه  ــان ب ــار آن ــزی بســیاری از آث ــر رویکــرد تجوی ــه را، علاوه ب ــن مقال ــورد بررســی در ای ــان م ــد. آنچــه نوواقع گرای ــان می کن بی
هــم می پیونــدد، خردمنــدی ملاحظه کارانــه یــا »خویشــتنداری« بــه عنــوان عنصــری بنیادیــن اســت. هنگامــی کــه والتــس از 
»میــزان متناســب قــدرت« ســخن می گویــد یــا مرشــایمر و والــت لــزوم اجتنــاب از تعارضــات غیرضــروری را مطــرح می کننــد، 
ــش دیگــران را ضــروری  ــع و واکن ــن مناف ــاط و در نظــر گرفت ــه ای را منعکــس می ســازند کــه احتی ــای واقع گرایان ســنت دیرپ

می‌داــند.
ــان تعارضــی میــان علم گــرا و ســاختارگرا  ــر اســاس متــون فلســفه علــوم اجتماعــی و دیــدگاه خــود واقع گرای نتیجه گیــری: ب
بــودن و داشــتن مواضــع تجویــزی وجــود نــدارد. نواقع گرایــان نیــز بــا فــرض شــکلی از عقلانیــت بــه نقــش کارگــزار می رســند 
ــا عقل گرایــی را مــورد نقــد قــرار می دهنــد. در عیــن حــال، ایــن نــگاه عقل گرایانــه در عقلانیــت هزینــه- و رفتــار مغایــر او ب

ــه را نیــز دربــر می گیــرد. فایــده محــدود نمی شــود و خردگرایــی ملاحظه کاران
واژگان کلیدی: نوواقع گرایی، روابط بین الملل، علم گرایی، سیاستگذاری خارجی، نظریه تجویزی. 
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مقدمه
ــوزه  ــن ح ــی در ای ــی، دانش پژوه ــوم اجتماع ــته های عل ــایر رش ــد س ــل، همانن ــط بین المل ــان رواب ــاع دانش پژوه اجتم
ــخن  ــل س ــط بین المل ــی در رواب ــش و دانش پژوه ــه از پژوه ــی ک ــد. هنگام ــری می دانن ــی و نظ ــار تجرب ــامل آث را ش
مــی رود، هــر دو گــروه آثــار علمــی و حتــی پژوهشــی قلمــداد می‌شــوند و هــر دو می تواننــد بــه دانــش بشــری بیفزاینــد. 
در اجتمــاع دانش پژوهــان ایرانــی آنچــه بــه نســبت کمتــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد تلاش بــرای نقــد و تنقیــح نظــری 
و پاســخ بــه نقدهــای موجــود بــر نظریه هــا و ماننــد آن بــه عنــوان بخشــی مهــم از فعالیــت علمــی اســت؛ حــال آنکــه 
بالندگــی و پویایــی رشــته، آن هــم در شــرایطی کــه دامنــه نقدهــای نظــری و فرانظــری و تلاش بــرای حــل تعارضــات 

درونــی نظریه هــا بــرای مرتفــع ســاختن نقدهــا مــورد توجــه جــدی اســت، وابســته بــه ایــن تنقیحــات نظــری اســت. 
یکــی از بحث هایــی کــه دربــاره نظریه هــای علم گــرا و تبیینــی و به ویــژه واقع گرایــی )بــه دلیــل »سیاســت ورزانه« 
ــی  ــت خارج ــاص سیاس ــور خ ــل و به ط ــوزه عم ــردازان در ح ــداخلات نظریه پ ــود، م ــرح می ش ــردن آن( مط تلقی ک
اســت. از اواخــر دهــه 1970 و ظهــور نوواقع گرایــی، حضــور فعــال اندیشــمندان و نظریه پــردازان نوواقع گــرای 
ســاختاری چــون کنــت والتــس، اســتیون والــت، جــان مرشــایمر، اســتیون ون اورا و دیگــران در مناظــرات مربــوط بــه 
سیاســت خارجــی ایــالات متحــد مشــهود بــوده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری برآننــد کــه نظریه پــردازان 
و دانش پژوهــان روابــط بین الملــل بایــد هــدف تبییــن )در معنــای عــام بــه عنــوان ارائــه توضیحــی از آنچــه در جهــان 
ــح  ــرای توضی ــرحی ب ــوان ش ــه عن ــر ب ــای خاص ت ــا در معن ــت ی ــه عل ــای ارائ ــه معن ــاص ب ــای خ ــذرد، و در معن می گ
ــر از آن، کلًاً اگــر  ــا فرات ــود سیاســتگذارانه( نباشــند و/ی ــز )رهنم ــال تجوی ــه دنب ــد و ب ــال کنن ّـی( را دنب رابطــه ای ع�ل

نظرـیـه آنـهـا ـبـا واقعـیـت انطـبـاق دارد، ـچـرا باـیـد دـسـت ـبـه تجوـیـز بزنـنـد؟
ــی  ــت خارج ــا�‌ سیاس ــی و خصوص ــت های خارج ــز سیاس ــد و تجوی ــه نق ــت ب ــا دس ــه آنه ــم ک ــاهد آنی ــن ش لیک
آمریــکا می زننــد  و برخــی سیاســت ها را واقع گرایانــه می داننــد و برخــی را خیــر. در دوران پســاجنگ ســرد و 
ــه  ــالات متحــد ب ــا رویکــرد ای ــان ب ــم کــه بســیاری از نوواقع گرای ــر شــاهد بوده ای ــه خصــوص در دو- ســه دهــه اخی ب
ــا خیــزش چیــن، و... مخالفــت و  ــه شــرق، برخــورد ب ــو ب ــران، گســترش نات بالــکان، افغانســتان، عــراق، اوکرایــن، ای
سیاســت های بدیلــی پیشــنهاد کرده انــد و نیــز در مــواردی دربــاره سیاســت خارجــی روســیه، اروپاییــان و دیگــران بــه 

سـته اند. نـه نمی دانـ یـا واقع گرایاـ سـب ـ سـت ها را مناـ یـن سیاـ یـرا اـ سـیده اند زـ یـی رـ قـادات و تجویزهاـ انتـ
حال این پرسش را می توان مطرح کرد که چگونه مبانی فرانظری نوواقع گرایی علم گرا تجویزگرایی در زمینه سیاست 
خارجی را امکان پذیر می سازد؟ می توان گفت نوواقع گرایی که مدعی انعکاس واقعیت است، زمانی دست به تجویز 
می زند که واقعیت با پیش بینی آن )رفتاری که بر اساس مفروضات و گزاره های اصلی انتظار تحقق آن می رود( همخوانی 
ندارد. اما آیا این به معنای نادرستی نظریه نیست؟ آثاری که تا کنون در این زمینه منتشر شده اند یا در انتقاد از تباین 
میان رویکردهای فرانظری و روش شناختی علم گرایانه نوواقع گرایی با تجویزگرایی آن هستند یا برای توجیه تجویزگرایی، 
فرانظری،  مبانی  با روشن ساختن  است که  آن  بر  متفاوت  نگاهی  با  مقاله  این  اما  را کنار می گذارند.  آن  علم گرایی 
تجویزگرایی نوواقع گرایان را در ارتباط با نظریه پردازی تبیینی-علمی ساختارگرای آنها قرار دهد و روشن سازد که این 

نظریه »چگونه از مقصود تبیین به مقصد تجویز«1 می رسد. 
1. تعبیری از یکی از داوران محترم این مقاله که از ایشان سپاسگزارم.
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ــه  ــا ارجــاع ب ــی بحــث آن اســت کــه در چارچــوب مناظــرات جــاری، ب ــوآوری اصل ــع مســاهمت و ن در واق
ــت های  ــی از برداش ــاختن برخ ــن س ــز روش ــاختارگرایانه( و نی ــل س ــطح تحلی ــه )و س ــری علم گرایان ــی فرانظ مبان
ــه حــال پاســخ  ــا ب ــرخلاف دیدگاه هــای منتقــدان کــه ت ــی، نشــان می دهــد کــه ب ــاره نوواقع گرای ــد درب ــل تردی قاب
ــی  ــر اینکــه واقع گرای ــد ب کی ــه تأ ــازی ب ــه اســت و نی ــز قابل توجی ــه بحــث تجوی ــه آن داده نشــده، چگون جامعــی ب
اساســاًً تجویــزی اســت نــدارد. در نتیجــه، پایــه بحــث ایــن مقالــه را عمدتــاًً بحث هــای فرانظــری و نگــرش خــود 
ــه  ــل ب ــرای نی ــوان ب ــب در مباحــث نظــری می ت ــن )کــه اغل ــل مت ــان تشــکیل می دهــد و از روش تحلی نوواقع گرای
آرای نویســندگان از آن اســتفاده کــرد )مشــیرزاده 1405( بــرای فهــم متــون فلســفه علــوم اجتماعــی و نوواقع گرایــان 

شـود. سـتفاده میـ اـ
در ادامــه پــس از مــروری بــر آثــار مرتبــط، نخســت بــه جایــگاه تجویــز در رویکــرد علمــی بــه دانــش اجتماعــی 
ــاًً  ــود و نهایت ــی می ش ــه بررس ــن زمین ــاختاری در ای ــان س ــود واقع گرای ــش ورزی خ ــرات و کن ــپس نظ ــم. س می پردازی

هـد ـشـد. یـری از بـحـث عرـضـه خواـ نتیجه گـ

	1 مرور آثار .
در ایــن مــورد کــه واقع گرایــی حتــی پــس از چرخــش علمــی آن در دهــه 1970 واجــد بعــد قــوی سیاســتگذارانه ای 
ــر  ــریات معتب ــان در نش ــالات واقع گرای ــیاری از مق ــه در بس ــی بلک ــار نظری/علم ــا در آث ــه تنه ــود را ن ــه خ ــت ک اس
سیاســتگذارانه، روزنامه هــا، مصاحبه هــا و...  نشــان می دهــد، جــای تردیــد نیســت. از اینکــه تقریبــاًً همــه واقع گرایــان 
گهــی در روزنامــه نیویــورک تایمــز )War with Iraq 2003( بــا جنــگ آمریــکا  معــروف ســاختارگرا کــه بــا چــاپ آ
ــاره نحــوه  ــا رویکــرد آنهــا درب ــن ی ــی چــون اوکرای ــاره بحران های ــا درب ــا مواضــع آنه ــد ت ــه عــراق مخالفــت کردن علی
ــه  ــرا در عرص ــردازان نوواقع گ ــور نظریه پ ــاهد حض ــن و ... ش ــزش چی ــون خی ــی چ ــرات بین الملل ــا تغیی ــی ب رویاروی
ــاص  ــور خ ــه ط ــزرگ و ب ــورهای ب ــت های کش ــرای سیاس ــود دادن ب ــا رهنم ــه چالش کشــیدن و/ی سیاســتگذاری و ب
ــا بایــد؟(  آمریــکا هســتیم. امــا آیــا اساســاًً نوواقع گرایــی یــک نظریــه تبیینــی روابــط بین الملــل اســت یــا می توانــد ) ی

ـبـه عـنـوان ـیـک نظرـیـه تجوـیـزی سیاـسـتگذاری خارـجـی ـمـد نـظـر باـشـد؟
ســاموئل بارکیــن )Barkin 2009( بــر آن اســت کــه بــرخلاف واقع گرایــی کلاســیک کــه اساســاًً نظریــه تجویــزی 
ــاس  ــا را براس ــار دولت ه ــی رفت ــه پیش بین ــه داعی ــرا ک ــاختارگرا و اثبات  گ ــان س ــت، واقع گرای ــی اس ــت خارج سیاس
ــت،  ــا اس ــار دولت ه ــتی از رفت ــن درس ــی تبیی ــه مدع ــود ک ــه خ ــت نظری ــه ماهی ــا ب ــد، بن ــاختاری دارن ــتلزامات س اس
ــوند و  ــا می ش ــاری دولت ه ــته های رفت ــان وارد بایس ــل، نوواقع  گرای ــا در عم ــد. ام ــز بزنن ــه تجوی ــت ب ــد دس نمی توانن
ایــن دو موضــع متناقــض هســتند: اگــر پیش بینــی نظــری آنهــا درســت اســت، چــرا بایــد نــوع خاصــی از رفتــار را بــه 
ــا ی  ــه توصیه ه ــادرت ب ــال مب ــت و در عین ح ــی داش ــت علم ــه عینی ــوان داعی ــه می ت ــرد؟ چگون ــز ک ــا تجوی دولت ه
سیاســتگذارانه ای کــرد کــه هــم ذهنــی و هــم هنجــاری هســتند؟ بارکیــن بــر آن اســت کــه ایــن دو هــدف اساســاًً دچــار 
ــر اســاس  ــز ب ــن تجوی ــد ای ــد، بای ــز سیاســتگذارانه کن ــی بخواهــد تجوی ــه مدعــی پیش بین تناقــض هســتند. اگــر نظری
ــا شــرایط گذشــته  ــواردی کــه مشــخص باشــد شــرایط جــاری ب ــری باشــد، مگــر در م ــداوم و پیش بینی پذی فــرض ت

تـفـاوت دارد.
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در ایـن شـرایط تغییـر رفتـار در پاسـخ بـه انتظـارات رفتـاری از طـرف مقابـل اسـت و نـه تغییـر در هویـت و منافـع. 
علاوه بـر ایـن، بارکیـن در نقـد مرشـایمر بـر آن اسـت کـه پیش بینـی نظریه او عمـل تهاجمـی قدرت ها ی بزرگ اسـت، 
امـا در عمـل بـرخلاف آن تجویـز می کنـد )در حملـه آمریـکا بـه عـراق در سـال 2003(. نتیجـه ایـن می شـود کـه از 
نظـر معرفت شـناختی، مواضـع تجویـزی و تبیینـی او در تضادنـد. پاسـخ مرشـایمر این اسـت کـه گاهـی پیش بینی عمل 
کیـد دارد کـه مشـکل این اسـت کـه واقع‌گرایان ده ها سـال اسـت کـه منتقد سیاسـت خارجی  نمی کنـد. امـا بارکیـن تأ

ایـالات متحـد هسـتند؛ یعنـی مکـرراًً پیش بینیهـا و در نتیجـه تبیینهـای آنهـا خطـا بوده اسـت.
کیــد دارد هژمونی طلبــی قدرت هــا ی بــزرگ بــه دلیــل وضعیــت  بارکیــن بــه ایــن نکتــه توجــه نــدارد کــه مرشــایمر تأ
خــاص کنونــی جهــان و اصــل پایــدار شــکل گرفتــن موازنــه در برابــر آنهــا معمــولًاً محکــوم بــه شکســت هــم هســت. 
پــس تجویــز بــه خویشــتنداری لزومــاًً تناقضــی بــا موضــع تبیینــی او نــدارد. انتقــاد بارکیــن بــه والتــس هــم قابــل خدشــه 
ــس  ــزگاه والت ــن را گری ــن ای ــد )بارکی ــت خارجــی نمی دان ــه سیاس ــود را نظری ــه خ ــاًً نظری ــس اساس ــون والت ــت چ اس
می دانــد )Barkin 2009: 241((. از ســوی دیگــر، والتــس پیش بینــی را هــم همیشــه درســت نمی دانــد. بــه عبــارت 
ــاس  ــر اس ــاص ب ــی خ ــت خارج ــح سیاس ــاًً توضی ــی؛ و ثانی ــه قطع ــت و ن ــی اس ــری احتمال ــی نظ ــر، اولًاً پیش بین دیگ
ملاحظــات سیاســت داخلــی اســت و نــه ســاختار بین الملــل کــه مــورد توجــه والتــس اســت. پــس در عرصــه سیاســت 
خارجــی کــه بــا تصمیم گیــری مواجــه هســتیم، قاعدتــاًً از نــگاه والتــس می تــوان تجویــز نیــز داشــت. امــا بارکیــن بــر 

گـزار انـسـانی نمی ماـنـد. آن اـسـت ـکـه ـبـاز در اینـجـا جاـیـی ـبـرای کارـ
دیویــد زارنــت )Zarnett 2017( بــا نقــل بحث هــای منتقدانــی چــون بارکیــن، بــرآن اســت کــه نبایــد واقع گرایــی 
ــد آن را بیشــتر  ــد، بلکــه بای ــل دی ــاره سیاســت بین المل ــی درب ــر علمــی و تجرب ــه معتب ــه نخســت یــک نظری را در وهل
پــروژه ای فکــری دربــاره شــکل دادن بــه رفتــار دولــت در جهــت مدیریــت مشــکلات و اســتلزامات ناشــی از محیــط 
ــی آن  ــروژه فکــری واقع گــرا« فعال  گرای ــزی پ ــاًً تجوی ــان او »سرشــت عمیق ــه بی ــی کــرد. ب ــل تلق آنارشــیک بین المل
ــود  ــات خ ــدات و مفروض کی ــه تأ ــت ب ــد زارن ــد نق ــر می رس ــد. به نظ ــح می ده ــی توضی ــت خارج ــه سیاس را در عرص
ــاًً  ــد و ثانی ــن مــورد کــه اولًاً رویکــردی علمــی دارن ــدات آنهــا در ای کی ــه تأ ــدان وقعــی نمی نهــد: ب ــان چن نوواقع گرای
سیاســت بین الملــل )و طبعــاًً سیاســت خارجــی( آن چنــان کــه آنهــا در قالــب نظریه شــان آن را ســاده کرده انــد عمــل 
ــس  ــه، والت ــوان نمون ــه عن ــدارد. ب ــی ن ــه کاف ــد توج ــل نمی کنن ــی عم ــه عقلان ــا همیش ــل دولت ه ــد و در عم نمی کن
)1979( از ســویی بحثــی مســتوفا دربــاره برداشــت خــود از قانــون و نظریــه دارد کــه علم گرایــی او را نشــان می دهــد 
و از ســوی دیگــر، اساســاًً فــرض عقلانیــت را کم و بیــش براســاس نــگاه نظام محــور خــود کنــار می گــذارد )بنگریــد 
ــی، و  ــه قطع ــی اســت و ن ــن احتمال ــه قوانی ــل ب ــل قائ ــاره ســطح سیاســت بین المل ــه: Mearsheimer 2009(، درب ب
دربــاره سیاســت خارجــی هــم نقشــی تبیینــی بــرای نظریــه خــود بــه عنــوان یــک نظریــه ســاختاری قائــل نیســت و بــر 

آن اـسـت ـکـه تبیـیـن سیاـسـت خارـجـی را باـیـد ـبـر اـسـاس متغیرـهـای داخـلـی دنـبـال ـکـرد.
کیــد والتــس بــر اینکــه واقع گرایــی ســاختاری اساســاًً  بــه نظــر بســنر و گیــو )Bessner and Guilhot 2015( تأ
ــاختاری  ــردازی س ــه نظریه پ ــی را از دامن ــت خارج ــن سیاس ــه تبیی ــع اینک ــه تب ــدارد، ب ــی ن ــت خارج ــا سیاس کاری ب
ــاًً  ــی و طبع ــت خارج ــا سیاس ــاط آن ب ــر ارتب ــیک از نظ ــی کلاس ــی از واقع گرای ــه جدای ــر ب ــذارد، منج ــرون می گ بی
ــان آنهــا والتــس  ــه بی ــد؛ Gilpin 1986: 309(. ب ــن را رد می کن ــن ای ــرت گیلپی ــزی آن شــده اســت )راب ــه تجوی جنب
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واقع گرایــی ایدئولوژیکــی دارد مبتنــی بــر لیبرالیســم کــه دیگــر کاری بــا تصمیم گیرنــدگان منفــرد نــدارد و بــرخلاف 
ــن  ــر ای ــه تعبی ــر ســازد. هــدف والتــس ب ــدگان را کارآمدت ــدارد کــه تصمیم گیرن ــی کلاســیک ســودای آن ن واقع گرای
مفســران آن اســت کــه در نهایــت نشــان دهــد نظــام لیبــرال و دموکراتیــک )کــه واقع گرایــان کلاســیکی چــون مورگنتــا 
)1374( دربــاره آن بحــث کــرده بودنــد( مشــکلی از نظــر تصمیم گیــری نــدارد و بــه ایــن ترتیــب، میــان واقع گرایــی 

نـد. قـرار می کـ بـه لیبرالیـسـم ـسـازگاری برـ یـل ـفـردی ـ و فرهـنـگ لیبرال/تماـ
آنچـه ایـن هـدف را تحقـق می بخشـد تصویـری از سیاسـت بین الملـل اسـت کـه ارتباطـی بـا تصمیم گیـری منفـرد 
نـدارد. بـا وجـودی کـه بـه نظـر نمی رسـد لزومـاًً این خوانـش با نیـات و هـدف والتـس از نظریه پـردازی سـاختارگرایانه 
منطبـق باشـد، امـا مهـم آن اسـت که از ایـن منظر هم گویـی این نظریه جایـی برای تجویز سیاسـت خارجی نـدارد زیرا 
جایـی بـرای تصمیم گیـری در آن نیسـت. حـال آنکه همان گونه که در بالا اشـاره شـد، از راه و رسـم والتـس نمی توان 
بـه چنیـن نتیجـه ای رسـید و مهمتـر آنکه والتـس تبیین سیاسـت خارجی را ولـو اینکه با نظریـه خودش ممکـن نداند اما 

مشـخص می کنـد کـه در کجا بایـد به دنبـال مشـکلات در تصمیم گیـری رفت. 
ــد  ــزی آن نق ــوای تجوی ــر محت ــاختاری را از نظ ــی س ــاص واقع گرای ــور خ ــه ط ــتی )Holsti 2000( ب ــی هالس اول
ــاط، تواضــع، هشــدار  ــزی جالبــی )احتی ــات تجوی ــرخلاف واقع گرایــی کلاســیک کــه واجــد »خصوصی ــد: ب می کن
ــه طــور خــاص  ــی ب ــود، نوواقع گرای ــی جهان شــمول( ب ــن اخلاق ــا قوانی ــن ترجیحــات خــود ب ــه اشــتباه گرفت نســبت ب
ــه  ــیک ک ــی کلاس ــرخلاف واقع گرای ــی ب ــت« و حت ــتگذاری اس ــا سیاس ــط ب ــه مرتب ــرای نظری ــی ب ــمه ضعیف سرچش
متضمــن خردگرایــی ملاحظه کارانه1بــود، متضمــن برخــی تجویزهــای حاکــی از بی ملاحظگــی اســت. ایــن اســتدلال 
هالســتی را نمی تــوان پذیرفــت زیــرا فقــط بــه دو اثــر مرشــایمر ارجــاع می دهــد. حــال آنکــه در برابــر ایده هــای بعضــاًً 
نامتعــارف مرشــایمر، نوواقع گرایــان دیگــر نیــز مخالــف خــود را ابــراز داشــته اند و خــود وی هــم در مــوارد متعــددی 

نـه داـشـته اـسـت. یـی ملاحظه کاراـ بـه خردگراـ یـه ـ توصـ
ــی ســاختار گرایانه  ــن اســت کــه اساســاًً مبان ــی ای ــی نوواقع  گرای ــه تجویزگرای ــن ترتیــب، اســتدلال اصلــی علی ــه ای ب
ــاًً  ــی ذات ــه واقع  گرای ــت ک ــن اس ــل آن ای ــتدلال مقاب ــد و اس ــاز باش ــی همس ــا تجویزگرای ــد ب ــه آن نمی توان و علم گرایان
نظریــه ای تجویــزی اســت. بــه نظــر نمی رســد کــه لزومــاًً یکــی از ایــن دو اســتدلال را بایــد پذیرفــت. پــس چگونــه 
ــالا بررســی شــدند  ــاری کــه در ب ــن نوشــتار را از آث ــان را موجــه دانســت؟ آنچــه ای ــی نوواقع  گرای ــوان تجویزگرای می ت
ــی  ــه تبیین ــک نظری ــوان ی ــه عن ــی ب ــه نوواقع گرای ــوع ک ــن موض ــان دادن ای ــرای نش ــت ب ــی اس ــازد تلاش ــز می س متمای
ــه  ــد ب ــی آنچــه را خــود نمی گوین ــدارد یعن ــا ن ــان و مواضــع خــود آنه ــی نوواقع گرای ــا تجویزگرای علم گــرا تعارضــی ب

ــد. ــوب خــودداری می کن ــه مطل ــق از مصــادره ب ــن طری ــد و از ای ــا نســبت نمی ده آنه

	2 جایگاه تجویز در بحث‌های فرانظری علوم اجتماعی.
بــا توجــه بــه داعیه هــای فوق الذکــر منتقــدان، بــه بحثــی فرانظــری می پردازیــم تــا ببینیــم ایــن داعیه هــا علیــه 
نوواقع  گرایــی تــا چــه حــد بــا مبانــی علم  گرایانــه انطبــاق دارد؛ بــه عبــارت دیگــر، تــا چــه حــد واقع  گرایــی ســاختاری 

شـد. یـی باـ عـی علم  گراـ نـد مدـ بـودن می تواـ یـن تجویزیـ درعـ

1. prudence



فصلنامهٔ علمی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دورهٔ هجدهم، شمارهٔ سوم، پاییز ۱۴۰۵، 1-23

9

 اینجـا بـه ایـن بحـث شـاید بسـیار پیچیـده و احتمـالًاً لاینحـل نمی پردازیـم کـه دقیقـاًً چـه چیـزی علـم و غیرعلـم 
را متمایـز می کنـد، آیـا منظـور مـا از علم گرایـی اثبات گرایـی و نواثبات گرایـی و واقع گرایـی علمـی یـا فراتـر از آن 
تحلیل گرایـی اسـت یـا خیـر، یـا معنـای هـر یـک از اینهـا دقیقـاًً چیسـت، و بر ایـن اسـاس نوواقع گرایـان بـه چـه معنـا 
علم گـرا هسـتند )بنگریـد بـه: Jackson 2011(. زیـرا در ایـن زمینـه ابهامـات و اختلاف نظرات جدی و حتـی به تعبیر 
برخـی، سوءبرداشـت های مهمـی وجـود دارد و در روابـط بین الملـل نیـز بالاخص دامنه تمایزات چندان روشـن نیسـت 
)بنگریـد بـه: Mouritzen 1996; Jackson 2011; Wight 2007(. امـا در آنچـه سـنتاًً در علـوم اجتماعی کم وبیش 
رویکـرد علم گرایانـه تلفـی می شـود، فـرض بر ایـن اسـت کـه هـدف دانـش اعـم از نظـری و تجربـی تبییـن اسـت. در 
اینکـه خـود تبییـن چیسـت اختلاف نظرهایـی وجـود دارد. در واقـع ایـن محتـوای خـود نظریه هـا  و مطالعـات تجربـی 
در رشـته ها ی علمـی نیسـت کـه دربـاره هـدف علـم و چیسـتی تبییـن بـه عنـوان هـدف علـم بحـث می کند، بلکـه این 

پرسـش ها  در دامنـه مباحـث فرانظـری و بـه طـور خـاص در فلسـفه علـوم اجتماعـی مطـرح میشـوند.
ّـی معطــوف بــه پاســخ چرایــی و بیــان علــت یــک امــر و در معنایــی دیگــر  تبییــن بــه یــک معنــا یعنــی تبییــن ع�ل
معطــوف بــه پاســخ بــه ســئوالات چگونگــی امــکان یــا بیــان ســازوکار درونــی یــک نظــام اســت. ســاختار منطقــی تبیین 
علمــی نیــز از نظــر بســیاری قــرار دادن پدیــده یــا نظمــی خــاص ذیــل یــک قانــون )اعــم از فراگیــر یــا احتمالــی( اســت 
ــام هســتند،  ــن نظــری ع ــه تبیی ــی ارائ ــی کــه درپ ــن حــال، نظریه های ــرد.1 در عی ــه خــود می گی کــه شــکل قیاســی ب
برآننــد کــه ســازوکاری را نشــان دهنــد کــه بتوانــد خصوصیــات ســاختار پیچیــده را نشــان دهــد )لیتــل 1373: 5-14(؛ 
ــوان در عمــل در  ــن برداشــت را می ت ــد. ای ــل بدهن ــره عل ــن )1370: 92( »شــرحی معقــول« از زنجی ــر رای ــه تعبی ــا ب ی
بســیاری از آثــار نظــری )مــثلًاً در بحث هــای مربــوط بــه چگونگــی تحقــق احالــه مســئولیت بــه جــای موازنه بخشــی و 
.)Waltz1979, ch.8; Walt 2018: 7( نیــز مثال هــای تاریخــی و تجربــی در میانــه توضیحــات نظــری مشــاهده کــرد

گاهانـه کنشـگران هسـتند و دراین میـان  سـازوکارهایی کـه علـت و معلـول را بـه هـم می پیوندنـد مبتنـی بـر رفتـار آ
انتخـاب عقلانـی و هنجارهـا، ارزش هـا، سـاختارهای نمادیـن در تصمیم گیـری و رفتـار افـراد مؤثرند یعنـی مجموعه ای 
از عوامـل عقلانـی و غیرعقلانـی. نتیجـه ایـن می شـود کـه نظم هـا‌ی اجتماعی به نسـبت نظم هـا ی طبیعی با اسـتثنائات 
بیشـتری روبروانـد. نکتـه مهـم این کـه »تبییـن اجتماعی همـواره محتاج بیـان مبانی خرد اسـت« یعنی تأثیر سـاختارها و 
نهادهـا از طریـق تأثیـر بـر رفتارهـای کنشـگران صورت می گیـرد )لیتـل 1373: 24-28(. باید توجه داشـت که وقتی از 
ـی سـخن می گوییم، در بیشـتر مـوارد با علت هـای لازم ولی ناکافی روبرو هسـتیم و نـه لازم و کافی؛  علیـت و تبییـن ع�ل
و خـود اینهـا هم بخشـی از شـرایطی هسـتند که بـرای تحقق نتیجه کافـی اما نالازم هسـتند. به بیان دیگر، شـرایط رقیبی 
هسـتند کـه هـر دسـته از آنهـا بـرای تحقق معلـول می توانند کافـی باشـند و در عین حال هیچ کـدام لازم نیسـتند یا فقط 
برخـی شـروط لازم ذکـر می شـوند و نه همه )رایـن 1370: 131-132؛ لیتـل 1373: 38(. همچنین از منظـر واقع گرایی 
ی در سـطح رویـداد، تعین گرایانه نیسـتند )Kurki 2008: 168( بلکه در بسـیاری مـوارد احتمالی اند  علمـی، قوانیـن عّلّ

کیدها از من اسـت(. و نـه ضـروری )لیتـل 1373: 39، تأ

ــر رابطــه  ــون حاکــم ب ــان قان ــن بی ــع تبیی ــرا در واق ــر هــم می شــوند. زی ــق ب ــن و پیش بینــی کاملًاً منطب ــن، تبیی ــن برداشــت از تبیی 1. در ای
ــن را  ــاًً قوانی ــس صراحت ــود. والت ــده نمی ش ــن دی ــت از تبیی ــن برداش ــان ای ــان نوواقع گرای ــد در می ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت. ام ــا اس پدیده ه
ــا  ــان پدیده ه ــه می ــرا رابط ــد چ ــان می ده ــه نش ــی نظری ــن یعن ــی از آن قوانی ــه را تبیین ــد و نظری ــا می دان ــان پدیده ه ــه می ــی از رابط توصیف

.)Waltz 1979: 4-5( وجــود دارد



حمیرا مشیرزاده

نوواقع گرایــی: از تبیین تا تجویز

10

ــر  ــوان ام ــه عن ــاختاری ب ــات س ــی خصوصی ــای قابل پیش بین ــا پیامده ــه در آنه ــاختاری ک ــای س ــاره تبیین ه  درب
ــی  ــه برخ ــتیم. البت ــرو هس ــاختاری روب ــات س ــاس خصوصی ّـی بر اس ــن ع�ل ــی تبیی ــا نوع ــوند، ب ــده وارد می ش تبیین کنن
برآننــد کــه منظــور از ســاختار »نظاماتــی بــادوام و ســامان بخش« اســت کــه محدودیت هــا  و فرصت هایــی بــرای رفتــار 
ایجــاد می کنــد. خصوصیــات اصلــی ســاختارها پایــداری در طــول زمــان و نقــش نســبتاًً مســتقل بــه نســبت کنشــگران 
منفــرد اســت. کنشــگران و کارگــزاران خــود را بــا ممنوعیت هــا و پاداش هــای ناشــی از ســاختار هماهنــگ می کننــد 
ــد خــاص در  ــا اینکــه کــدام پیام ــن رفتارهــای هماهنــگ اســت کــه پیامدهــای خاصــی ظاهــر می شــوند، ام و از ای
شــرایط ســاختاری خاصــی شــکل می گیــرد، وابســته بــه نقــش کارگــزاران و فرایندهــای خــاص اســت )لیتــل 1373: 

 .)170-167 ،151
بــه ایــن ترتیــب، در علــوم اجتماعــی بــه طــور عــام و روابــط   بین الملــل بــه طــور خــاص، اولًاً قوانیــن فراگیــر نیســتند 
و احتمالی انــد؛ ثانیــاًً مجموعــه عوامــل متفاوتــی می تواننــد بــه یــک معلــول شــکل دهنــد؛ ثالثــاًً در تبییــن ســاختاری، 
تأثیــر ســاختارها وابســته بــه چگونگــی رفتــار کنشــگران اســت و نــه مســتقل از آنهــا. بنابرایــن نمی تــوان گفــت کــه اگــر 
نظریــه ای علمــی باشــد لزومــاًً گزاره هــا ی آن در همــه مــوارد صــادق اســت. ایــن بــه طــور خــاص بــا توجــه بــه تکثــر 
علــل و درهــم تنیدگــی آنهــا تشــدید می شــود. به این ترتیــب، مبنــای اســتدلال بارکیــن از نظــر فلســفه علــوم اجتماعــی 

یـد اـسـت. کاملًاً قابل تردـ
در عیــن حــال، گفتــه می شــود ســئوالات محتوایــی نظــری ناظــر بــر اعیــان هســتند و پاســخ ها نیــز بایــد گزارشــی 
از واقعیــات باشــند )رایــن 1370: 5-6(. اینجاســت کــه تمایــز میــان گزاره هــا ی واقعیت محــور و گزاره هــا ی 
ارزش گذارانــه پیــش می آیــد و این کــه گزاره هــا ی تجویــزی جنبــه ارزش محــور )اعــم از اخلاقــی یــا منفعت محورانــه( 
پیــدا می کننــد. دراینجــا بــا بحــث رابطــه دانــش و ارزش روبــرو هســتیم. امــا ایــن بحــث نیــز ابعــاد متفاوتــی دارد کــه 
ــی  ــی نف ــا علم  گرای ــم کــه آی ــا دریابی ــم ت ــا بپردازی ــه آنه ــه کــه جــا دارد ب ــرار گرفت ــد ق ــی دیگــر در پیون ــا بحث  های ب

تجویزگرایــی اســت یــا خیــر و بــه چــه معنــا؟
ــن  ــت. ای ــده اس ــه ش ــی پذیرفت ــی متفاوت ــش و گاه در معان ــی کم وبی ــش و ارزش در علم  گرای ــی دان ــل جدای  اص
اصــل بیــش از هــر چیــز بــه وارد نکــردن ارزش هــا در تحقیــق، اجتنــاب از نگــرش جانبدارانــه، درنیامیختــن گزاره هــا ی 
ــود  ــوط می ش ــش مرب ــد پژوه ــی در فراین ــی ارزش ــت بی طرف ــه، و رعای ــا ی ارزش گذاران ــا گزاره ه ــی ب ــی و تیین توصیف
)Bernstein 1976: 46; Kincaid 2023(. آیــا امــکان توجیــه گزاره هــا ی هنجــاری )بــه معنــای بایدهــا و نبایدهــا( بــا 
کیــد داشــت کــه نمی تــوان  علــم وجــود دارد؟ ایــن چیــزی اســت کــه ماکــس وبــر بــا آن بــه شــدت مخالــف بــود و تأ
صراًًف�� ب��ا ش��واهد و اس��تدلال ها ی علم��ی دع��اوی هنج��اری را توجی��ه ک��رد و م��ثلًاً ب��ه سیاس��تی علم��ی رس��ید. در 
ــای  ــه عرصه ه ــا ب ــر: آن ه ــه ابطال پذی ــر اســت و ن ــا اثبات پذی نـه از طری�ـق واقعیت ه یـک ارزش ـ ــر، ـ واق��ع، از دی��د وب
متفاوت��ی تعل�ـق دارنــد. او قائــل بــه راه حل هــا ی احرازشــده علمــی بــرای مشــکلات اجتماعــی و مهندســی اجتماعــی 

نـبـود.
ــی می توانــد بــه مــا کمــک کنــد »از وقــوع رویــدادی  امــا رســیدن بــه تجویــز لزومــاًً بــه ایــن معنــا نیســت: تبییــن ع�ل
ــه  ــا اینک ــی1383: 27(. ام ــم« )ف ــود آوری ــه وج ــوب اســت، ب ــده ای را کــه مطل ــا پدی ــم ی ــری کنی ــته جلوگی ناخواس
ــم  ــود عل ــق خ ــاًً از طری ــت لزوم ــت اس ــورد خواس ــوب و م ــس، مطل ــوب و برعک ــا نامطل ــته ی ــزی ناخواس ــه چی چ
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ــا  ــت ب ــا نخس ــس م ــود(. پ ــخص می ش ــتی مش ــدف تندرس ــه ه ــت ک ــکی نیس ــم پزش ــود )از راه عل ــل نمی ش حاص
ــرک  ــات و مح ــات و تحقیق ــادی مطالع ــرد ه ــز می پذی ــر نی ــه وب ــم ک ــروکار داری ــات س ــول و اخلاقی ــا  و اص ارزش ه
اولیــه نظریه پــردازی باشــند. ســپس بــر ایــن مبنــا کــه پیش بینی هایــی در چارچــوب علــم می تــوان انجــام داد، 
ــامل  ــد ش ــی می توان ــس کار علم ــی 1383: 48(. پ ــرد )ف ــزی« ک ــا  را پی ری ــزاری پدیده ه ــار اب ــای مه ــوان »مبن می ت
مطالعاتــی باشــد کــه پژوهــش تجربــی )یــا نظریه پــردازی تجربــی( نیســتند امــا از اینهــا بــه توصیه هایــی بــرای عمــل در 
ــی  ــده می شــوند. اینهــا مطالعات ــا مشــکلات انضمامــی می رســند و اصطلاحــاًً »تحلیــل سیاســتگذارانه« نامی ــه ب مقابل
ــتگذارانه،  ــکل سیاس ــف مش ــامل توصی ــد ش ــد و می توانن ــه، خلاق«ان ــی، دانش پژوهان ــط، تحلیل ــه، منضب »نظام یافت
ــیاری  ــی بس ــند )Kent 1972: ii, 2-7(. حت ــل باش ــا ی بدی ــی راه ه ــدام، و ارزیاب ــرای اق ــنهادهایی ب ــدی پیش صورتبن
برآنـنـد ـکـه اساـاًًس رـسـالت اصـلـی عـلـوم اجتماـعـی همـیـن اـسـت و باـیـد بتواـنـد در پیوـنـد ـبـا سیاـسـتگذاری ـقـرار گـیـرد.

ــا  ــن انتظــاری از دانش پژوهــان مــی رود کــه دانــش مرتبــط ب ــز چنی ــه طــور خــاص نی ــل ب ــط بین المل ــاره رواب  درب
ــات مســئول در حــوزه سیاســت خارجــی  ــد. بســیاری از مقام ــد کنن ــی و سیاســت خارجــی تولی مشــکلات بین الملل
ــی  ــوط و حت ــگاهی را نامرب ــری و دانش ــدات نظ ــد و تولی ــخن می گوین ــی س ــن دانش ــودن چنی ــدود ب ــا مح ــود ی از نب
ــه  ــی ب ــه کس ــز از اینک ــته نی ــای رش ــیاری از علم ــد )Tanter and Ullman 1972(. بس ــی می کنن ــم تلق غیرقابل فه
سخنانشــان وقعــی نمی نهــد گلایــه دارنــد. بــه بیــان دیگــر، هــر دو طــرف قائــل بــه ایــن هســتند کــه رابطــه مناســبی 
ــن  ــدارد. از ای ــود ن ــردازی در آن وج ــل و نظریه پ ــط بین المل ــته رواب ــی و رش ــتگذاری خارج ــتگاه سیاس ــان دس می
ــاد می شــود )Lepgold 1998( امــا در اینکــه تولیــد دانشــی  ــه و عمــل ی ــان نظری ــوان شــکاف می ــه عن مشــکل گاه ب
ضــرورت دارد کــه بتوانــد در عمــل نیــز بــه کار آیــد کســی چنــدان تردیــدی نــدارد. حــال جــا دارد بــه ایــن مقولــه از 

ــم. ــان بپردازی ــود نوواقع گرای ــر خ منظ

	3 نوواقع‌‌گرایان و بحث تجویز در سیاست خارجی .
 Lawson :ــت )ر.ک ــه اس ــی علم  گرایان ــروژه نوواقع  گرای ــاًً پ ــع، اساس ــش موس ــی کم وبی ــت در معنای ــوان گف می ت
2015( و نظریه پــردازان، تحلیل گــران و محققــان ســازنده و پیــرو ایــن تقریــر از واقع  گرایــی پایبنــد بــه مطالعــه علمــی 
ــورد  ــی م ــه در علم  گرای ــخت آن(. آنچ ــای س ــه معن ــه ب ــاًً اثبات گرایان ــه لزوم ــد ن ــد )هرچن ــا ی   بین المللی ان پدیده ه
ــت  ــف واقعی ــا تحری ــات و در نتیجــه پنهان کــردن ی ــداری ارزشــی در گــزارش واقعی ــاب از جانب ــد اســت، اجتن کی تأ
ــا  ــت، ام ــی یاف ــوذ ارزش ــن نف ــی از ای ــرا نمونه های ــردازان نوواقع  گ ــای نظریه پ ــوان در بحث ه ــت بت ــن اس ــت. ممک اس
ــتن  ــی داش ــا حت ــز ی ــا تجوی ــاد ب ــد در تض ــی را نبای ــه علم  گرای ــت ک ــن اس ــم ای ــت؛ مه ــا نیس ــث م ــوع بح ــن موض ای
ــد آن را  ــای خــاص علمــی کــردن سیاســت دانســت. بلکــه بای ــه معن ــد آن را ب ــی کــرد و نبای ــی تلق ــی غای ارزش های
تجویزهایــی دانســت کــه بــا در نظــر گرفتــن منافــع و ارزش هــا ی دولت هــا  )یــا آنچــه واقع  گرایــان منافــع و ارزش هایــی 

واقع  گرایاــنه ــبرای دولتــها  می دانــند( ــشکل می گیرــند.
ــز  ــت، و نی ــه طــور خــاص امنی ــی و ب ــع مل ــح و حفــظ مناف ــان صل ــان در آرم ــد کــه همــه واقع گرای بســیاری برآنن
ــا هــم همداســتانند. بــر همیــن مبنــا می تــوان بیشــتر آنهــا را تابــع الــزام  ترجیــح اصــل عــام عقلانــی کاهــش هزینــه ب
ــن  ــاوت ممک ــد. تف ــرح کرده ان ــز مط ــاًً نی ــا صراحت ــیاری از آنه ــن را بس ــت و ای ــه دانس ــدی ملاحظه کاران ــه خردمن ب
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اســت در ایــن باشــد کــه اکثــر نوواقع گرایــان ایــن موضــع را نــه امــری اخلاقــی بلکــه امــری منفعت محورانــه و لازمــه 
ــاًً  ــان گاه صراحت ــد. نوواقع گرای ــح می دهن ــد و معمــولًاً اصــطلاح خویشــتنداری1 را ترجی ــی می دانن ــع مل پیشــبرد مناف
وارد بحــث لــزوم تجویــز شــده اند و گاه نیــز تمایــل خــود بــه تجویــز را نشــان داده انــد. در ادامــه بــا تمرکــز بــر آرای 

ــا تکیــه بــر فهــم و تفســیر متــون آنهــا پــی می گیریــم.2  والتــس، ون اورا، والــت و مرشــایمر بحــث را ب
از والتــس آغــاز کنیــم. همــان گونــه کــه مورگنتــا در چنــد دهــه اخیــر مــورد بازخوانی هــا ی متعــددی قــرار گرفتــه، 
ــودن )کــه در  ــی ب ــی و تبیین ــاره علم گرای ــی ادعاهــای خــود او درب ــی می شــود و حت ــز بازخوان ــس نی ــج والت ــه تدری ب
توضیحــات بســیاری از مفســران او دیــده می شــود؛ بــه عنــوان نمونــه، Mouritzen 1997( و نوواقع گــرا بــودن مــورد 
تردیــد قــرار می گیــرد. لاروش و پــرت )Laroche and Pratt 2018( برآننــد کــه اساســاًً والتــس را نبایــد اثبات گــرا، 
ــتدلال لاروش و پــرت دربــاره اثبات  گــرا نبــودن والتــس را پذیرفــت  ــت. می تــوان اس مادی  گــرا و خردگــرا دانس
ــوند  ــده می ش ــه خوان ــق اثبات  گرایان ــاص و دقی ــای خ ــه معن ــه ب ــی ک ــیاری از آموزه های ــا بس ــس ب ــه والت ــت ک و گف

همداـسـتان نیـسـت.
ــن  ــک جکس ــر از آن، پاتری ــد و فرات ــری می دان ــتر پاپ ــن )Mouritzen 1997( او را بیش ــال، موریتس ــن ح در عی
کیــد خــود او بــر عــدم لــزوم فــرض  )Jackson 2011( او را تحلیل گــرا می نامــد، و همچنیــن بــا توجــه بــه تأ
ــازه انگارانه  ــگاه س ــن ن ــوان او را در عی ــا می ت ــت، ام ــه او را پذیرف ــودن نظری ــرا نب ــرض خردگ ــوان ف ــت، می ت عقلانی
ــن  ــون و تبیی ــاره قان ــث او درب ــت. بح ــرا دانس ــت دارد، علم  گ ــا واقعی ــه ب ــه نظری ــه رابط ــبت ب ــه نس ــری ک انکارناپذی
)Waltz 1979:ch.2( جــای تردیــد چندانــی در ایــن زمینــه باقــی نمی گــذارد. از آنجــا کــه والتــس نــگاه تجویزگرانــه 
مورگنتــا را رد می کنــد، نمی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه او مخالــف تجویــز اســت؛ بلکــه آنچــه او دربــاره مورگنتــا 
ــی را کــه  ــروی از آنهای ــد پی ــد و بع ــا اســتنباط می کن ــا ی دولت ه ــن اســت کــه قواعــدی را از کنش ه ــد دارد ای کی تأ

.)Humphreys 2006: 192( ــد ــز می کن ــگران تجوی ــه کنش ــه ب ــوان وظیف ــد به عن ــت می دان مثب
ــه  ــه هم ــت ک ــر آن اس ــد و ب ــی را رد می کن ــن تک علت ــگ تبیی ــت و جن ــان، دول ــس در انس ــه والت ــودی ک ــا وج ب
ــد  کی ــک ســطح تأ ــر ی ــد ب ــز هــم نمی توان ــا هــم باشــند و تجوی ــاط ب ــد در ارتب ــا  در ســطوح مختلــف می توانن علت ه
ــل  ــن سیاســت بین المل ــل )Waltz 1979( در جهــت تبیی ــه سیاســت   بین المل ــا در نظری ــز 1398: 251(، ام ــد )والت کن
ــه ســاختاری تبیین گــر نظــام  ــا نظری ــل می گــذارد. آی ــر ســاختار بین المل ــه سیاســت خارجــی( تمرکــز خــود را ب )و ن
  بین الملــل می توانــد نظریــه تبیینــی سیاســت خارجــی هــم باشــد؟ فراتــر از آن می توانــد سیاســت خارجــی خاصــی را 
ــن  ــه تبیی ــد المــن )Elman 1996( مشــکلی در زمین ــز کنــد؟ در اینجــا اختلاف نظــر وجــود دارد. کســانی مانن تجوی
ــه او تبیین گــر سیاســت  ــود کــه نظری ــاًً اعلام کــرده ب ــا صراحت ــس باره ــا خــود والت ــد، ام سیاســت خارجــی نمی بینن

خارـجـی نیـسـت.
کریستینســن و اســنایدر )Christensen and Snyder 1990( امــکان تبییــن و تجویــز بر اســاس نظریــه 
ــی، دو  ــام چندقطب ــی نظ ــان دادن بی ثبات ــت نش ــه در جه ــن نظری ــوب ای ــرا در چارچ ــد زی ــس را رد می کنن والت

1. restraint
ــه نظــر می رســد آنهــا بیشــتر وارد بحث هــای تجویــزی شــده اند. مــثلًاً  ــه ایــن چهــار نفــر نیســت امــا ب ــه نوواقع گرایــی محــدود ب 2. البت
گیلپیــن ) 1981( اشــاره دارد کــه خــود را واقع گــرا نخوانــده و اثــر مهــم خــود را نیــز ســاختارگرایانه نمی دانــد؛ و مدعــی ارائــه نظریــه ای 

علمــی بــه معنــای دقیــق آن نیســت )1996:2( وبــه تحلیــل و نقــد سیاســت خارجــی توجــه مســتمری نشــان نــداده اســت.
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رفتــار متضــاد راهبــردی مغایــر بــا موازنــه یعنــی هم زنجیــری1 و احالــه مســئولیت2 توضیــح داده می شــود. پرســش 
ــه  ــن و چ ــوان تبیی ــه می ت ــرد، چگون ــرار می گی ــاب ق ــت انتخ ــه در وضعی ــی را ک ــار دولت ــه رفت ــود ک ــن می ش ای
ــه نظــر کریستینســن و اســنایدر از منظــر ســاختارگرایانه والتســی،  ــز کــرد؟ ب ــرای آن تجوی ــوان ب سیاســتی را می ت
ــی  ــاز تهاجم ــود از امتی ــت ها ی موج ــی برداش ــل یعن ــطح داخ ــی از س ــت متغیرهای ــه لازم اس ــوان. در نتیج نمی ت
ــه  ــی ســاختاری ب ــای گــذار از واقع  گرای ــه معن ــزوده شــود کــه ب ــس اف ــه والت ــه نظری ــی عمــل کــردن ب ــا تدافع ی
ــه  ــن دو گزین ــک از ای ــد نشــان داده شــود کــه کدامی ــز هــم بای ــام تجوی ــی نوکلاســیک اســت. در مق واقع  گرای
مخاطــرات کمتــری دارد. پــس گویــی بایــد نوعــی فــرض کنشــگر عقلانــی را در مقــام تصمیم گیرنــده داشــت 
 Mouritzen :تــا بتــوان بــه تجویــز سیاســتگذارانه رســید )کــه بــه نظــر می رســد مــورد توجــه موریتســن نیــز هســت

.)1997: 80
ــروض  ــی را مف ــگر عقلان ــی کنش ــس نوع ــه والت ــود ک ــن ب ــب ای ــتنباط غال ــس، اس ــر از والت ــیر قدیمی ت در تفاس
ــر آن اســت کــه دو ســازوکار جامعه پذیــری و  کیــد دارد و ب ــر فراینــد انتخــاب تأ مــی دارد – هــر چنــد کــه خــودش ب
رقابــت بــه معنــای عــدم ضــرورت فــرض عقلانیــت اســت. درواقــع در بســیاری از نظریه هــا ی ســاختاری آن گاه کــه 
ــه ســطح فرد/گــروه و تصمیمــات می رســیم و معمــولًاً هــم نوعــی فــرض کنشــگر  ــه می شــود، ب ــل گفت داســتان عل
کیــد می شــود کــه نظریــه او فــرض عقلانیت را برخلاف ســایر  عقلانــی وجــود دارد. امــا در تفاســیر متأخــر از والتــس تأ
نوواقع گرایانــی نداردکــه مــثلًاً وقتــی از منافــع ســخن مــی رود، ســنجش بدیل هــا ی مختلــف و یافتــن راه کم هزینه تــر 
را حتــی بــه عنــوان بحثــی هنجــاری مطــرح می کننــد )Humphreys 2006:193(. امــا خــود والتــس هــم در عمــل 

بـه همـیـن ترتـیـب عـمـل می کـنـد. ـ
ــه را نشــان می دهــد امــا دولت هــا  ــو )Juneau 2023( از نظــر والتــس، ســاختار جهــت بهین ــان تامــس جون ــه بی ب
لزومــاًً آن را دنبــال نمی کننــد. هــدف والتــس ایــن اســت کــه بگویــد اگــر دولت هــا قــرار بــود عقلانــی عمــل کننــد 
چــه می کردنــد. و از اینجــا اســت کــه او بــه تجویزهایــی سیاســتگذارانه )مــثلًاً نقــد سیاســت خارجــی ایــالات متحــد 
 Waltz 2012:( می رســد )ــه نظامــی ــزوم موازن ــرای دولت هــا ی خــاص بر اســاس ل ــز سلاح هــا ی هســته ای ب ــا تجوی ی
ــاره عقلانیــت دولت هــا دارد: آنهــا از سلاح هســته ای اســتفاده  ــه نظــر می رســد او فرض هایــی درب 3(. درعین حــال ب
نمی کننــد و تنهــا جنبــه بازدارنــده بــرای آن قائــل هســتند؛ شــاهد ادعــای خــود را نیــز عدم اســتفاده از ایــن سلاح هــا  
ــه  ــه نظــر مــن، شــاید بتــوان ایــن دعــوی را مطــرح کــرد کــه عقلانیتــی در نظری از ســوی دارنــدگان آنهــا می دانــد. ب
ــن  ــد در ای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت.3 در نتیج ــری( اس ــه جامعه پذی ــی )نتیج ــد و اجتماع ــه زمینه من ــت ک ــس هس والت
مباحــث او از یــک ســو بــه آن آرمــان صلــح کلــی خــود نظــر دارد و از ســوی دیگــر بــرای حفــظ موجودیــت خــود 
ــود  ــه می ش ــه، گفت ــد. در نتیج ــت می زن ــز دس ــه تجوی ــای آن را دارد، ب ــا اقتض ــی آنه ــت مل ــه منافع/امنی ــا  ک دولت ه
Mear�(  نظرـیـه والـتـس بیـشـتر از ـهـر چـیـز مجموـعـه ای از تجویزـهـا ـبـرای دولتـهـا ـبـرای تضمـیـن بـقـای ـخـود اـت س

.)sheimer 2009: 253

1. chain ganging
2. buck passing

ــوان آن را از  ــد، می ت ــده باش ــرح نش ــن مط ــش از ای ــگاه پی ــن ن ــر ای ــم؛ اگ ــده باش ــس را دی ــتی از والت ــن برداش ــدارم چنی ــاد ن ــه ی 3. ب
یـرد. قـرار گـ شـتری ـ مـورد واکاوی بیـ جـا دارد ـ کـه ـ سـت ـ لـه دانـ یـن مقاـ هـم اـ هـای مـ نوآوریـ
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امــا فراتــر از ایــن، می تــوان گفــت کــه خــط کم و بیــش مســتقیمی از تبییــن بــه تجویــز در دیــدگاه والتــس بــا فــرض 
ــر  ــثلًاً اگ ــد. م ــت می انجام ــه شکس ــه ب ــد ک ــی را برون ــد راه های ــا نبای ــت: دولت ه ــوان یاف ــگر می ت ــت کنش عقلانی
ــت  ــی انباشــت بیــش از حــد قــدرت یــک دول ــه شکســت می انجامــد )یعن ــاًً ب ــل موفقیــت نهایت در سیاســت بین المل
موجــب مخالفــت دیگــران و شــکل گیری موازنــه می شــود( و در نتیجــه امنیتــی کــه دولــت در پــی آن اســت تهدیــد 
ــت  ــبات نادرس ــم محاس ــواردی ه ــال، در م ــن ح ــرد. در عی ــاب ک ــعه طلبی اجتن ــد از توس ــس بای ــود، پ ــدی می ش ج
ــز  ــرای تجوی ــا ب ــزدرف 1384: 408-410( و ج ــر و آهرن ــود )پنگ ــت می ش ــت های نادرس ــث سیاس ــه باع ــت ک اس

شـود. بـاز میـ سـت ـ سـت درـ سیاـ
توجــه بــه خردمنــدی ملاحظه کارانــه هــم پایــه بحــث تجویــزی مورگنتــا اســت )مشــیرزاده 1405( و هــم والتــس: 
ــد از  ــت و بای ــل اس ــام   بین المل ــان در نظ ــود و جایگاه ش ــظ خ ــیک حف ــام آنارش ــا در نظ ــی دولت ه ــه اصل ملاحظ
ــه  ــدی ملاحظه کاران ــرد. خردمن ــاب ک ــد اجتن ــود کن ــر دو را ناب ــد ه ــه می توان ــگ ک ــی و جن ــری سیاس مخاطره پذی
ــه خطــرات ناشــی از تســلیحات هســته ای پیــش از پیــش  ــا توجــه ب ــژه ب ــه وی ــدرت را لازم می ســازد، ب ــه ق کــه موازن
ضــرورت می یابــد. او بــر ایــن اســاس از »جنبــه اخلاقــی خردمنــدی ملاحظه کارانــه« ســخن می گویــد کــه تــرس از 
ــه جنــگ بســیار  ــرا عــدم توفیــق در سیاســت و در نتیجــه رســیدن ب پیامدهــای فاجعه آمیــز، آن را ایجــاب می کنــد زی
مخاطره آمیــز شــده و امــکان تلافــی هســته ای نیــز آن را تشــدید می کنــد )Venema 2015: 16-17(. می تــوان 
ــه  ــیک، ب ــی کلاس ــی واقع گرای ــای سیاس ــا و تجویزه ــا پیش فرض ه ــل ب ــس در تعام ت ک��ه والت گف��ت ای��ن برداشـ�

ــت. ــت نیس ــکل داد )Bessner and Guilhot 2015: 98( نادرس ــود ش ــی خ نوواقع گرای
از واقع گرایــان ســاختارگرای تدافعــی، اســتیون ون اورا صراحتــاًً علم گــرا اســت؛ نظریــه را گزاره هــای عــام دربــاره 
ــی یــا فرضیه هایــی مرکــب از  ــی می دانــد، و هــدف آن را توصیــف و تبییــن تلقــی، و تبییــن  را نیــز قوانیــن ع�ل روابــط ع�ل
متغیرهــای مســتقل و وابســته قلمــداد می کنــد. او لازمــه نظریــه خــوب علمــی را ابطال پذیــری آن می دانــد امــا ابطــال 
مــوردی نظریــه را بــه معنــای رد آن نمی دانــد: چنیــن مــواردی بــه نظریــه کمــک می کننــد بــه دنبــال شــرایط پیشــینی 
یــا دامنــه ای باشــد کــه پیش تــر شناخته شــده نبودنــد. در عیــن حــال، او از شــرایط نظریــه خــوب را »غنــای تجویــزی« 

آن می داـنـد، یعـنـی بتواـنـد »پندـهـای ـسـودمندی ـبـرای سیاـسـت گذاری اراـئـه دـهـد«.
ــگاه  ــه هیچ ــی ک ــت دارد: »مفروضات ــز اهمی ــش تجوی ــز برای ــه نی ــات نظری ــار مفروض ــاره اعتب ــه درب ــب آنک جال
ــرای  ــز ب ــا تجوی ــت ی ــن واقعی ــوان تبیی ــه... ت ــایند ک ــی می گش ــر نظریه های ــت، راه ب ــده اس ــرز نش ــا مح ــدق آنه ص
ــی  ــه علت هــای قابل دســتکاری - یعن ــد کــه نظری ــی پیــش می آی ــزی زمان ــای تجوی ــد.« غن سیاســت گذاری را ندارن
علــل تحــت کنتــرل انســان- را مشــخص کنــد؛ مــثلًاً ســاختار کمتــر قابل دســتکاری اســت تــا مواضــع و آموزه هــای 
ــه واســطه  ــر آنهــا را ب ــوان اث ــی اســت کــه می ت ــزی »شناســایی خطرات ــای تجوی ــه غن سیاســتگذارانه. راه دیگــر نیــل ب
اقدام هــای پیشــگیرانه بــه هنــگام دفــع یــا کــم کــرد« و بتــوان حتــی در شــرایطی کــه امــکان جلوگیــری از رویــدادی 

ــه آن هشــدار داد و آمادگــی ایجــاد کــرد )ون اورا 1400: 36-38؛ 65-60(. نیســت، نســبت ب
ــی،  ــای تهاجم ــتن فرصت ه ــا داش ــروزی ی ــهولت پی ــون س ــی چ ــاس عوامل ــگ براس ــن جن ــار تبیی ون اورا در کن
ــی کاذب  ــد. خوش بین ــده می دان ــل تعیین کنن ــن عوام ــی را از مهم تری ــدرت بین الملل ــاختار ق ــا از س ــت دولت ه برداش
ــر دو  ــرای ه ــگ ب ــای جن ــر زیان ه ــت. او ب ــتباه اس ــت های اش ــی از برداش ــگ و ناش ــه جن ــی ورود ب ــل اصل از دلای
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کیــد دارد و بــر آن اســت کــه اگــر طــرف  طــرف و عــدم امــکان نیــل بــه موقعیــت برتــر بــرای هــر دو پــس از جنــگ تأ
 Van Evera 1999:( بازنــده باخــت خــود را می دانســت بــه شــرایط برنــده آتــی پیــش از وقــوع جنــگ تــن مــی داد
ــد  ــد بیاموزن ــس آنچــه را بای ــرخلاف انتظــار والت ــا ب ــد اســت دولت ه 255 ,34-14(. وی )Van Evera 2003( معتق
ــی درســتی از خــود داشــته باشــند، و دچــار سوءبرداشــت  ــد ارزیاب ــد، نمی توانن ــاد می گیرن ــر ی ــا دی ــد ی ــاد نمی گیرن ی

نـد. یـدا می کنـ نـه« پـ یـی احمقاـ یـان او »انگاره هاـ بـه بـ جـه، ـ شـوند و در نتیـ میـ
ــکان  ــت ام ــی درس ــد. ارزیاب ــت می دهن ــا را از دس ــوند و آنه ــه نمی ش ــی را متوج ــای محیط ــه پاداش ه در نتیج
ــت از  ــی درس ــدم ارزیاب ــن ع ــز همی ــت نی ــت های نادرس ــه برداش ــد. ریش ــم می کن ــع را فراه ــه موق ــاق ب ــر و انطب تغیی
خــود اســت کــه از اجتنــاب واحدهــای مختلــف دولــت )ماننــد بخــش نظامــی و یــا امنیتــی( از ارزیابــی خودشــان و 
اجــازه نــدادن بــه جامعــه و مطبوعــات و ... بــرای ارزیابــی آنهــا ناشــی می شــود. درنتیجــه افســانه های ملی گرایانــه و 
ــه تــداوم پیــدا می کننــد. او راه حــل را در ســطح دانشــگاه جســتجو می کنــد: وجــود دانشــگاه های آزاد  نظامی گرایان
لـت را ـبـا تکـیـه ـبـر مباـنـی علـمـی امکان پذـیـر می کـنـد. و دانـشـگاهیان )نظریهـپـردازان( اـسـت ـکـه ارزیاـبـی درـسـت دوـ

ــائل  ــدن مس ــدی دی ــزوم چندبع ــکا برل ــت آمری ــوزه سیاس ــز در ح ــد و تجوی ون  اورا )Van Evera 2006( در نق
)سیاســی، دفاعی-نظامــی، و »جنــگ انگاره هــا«( و اجتنــاب از گزینه هــا و راه حل هــای تک بعــدی و پرهزینــه 
ــی در  ــی مطلق ــه مادی گرای ــد ک ــان می ده ــز نش ــی نی ــرم« و زبانی-روای ــاد »ن ــه ابع ــه وی ب ــد. توج ــز می کن تمرک

نـدارد. جـود ـ یـان وـ نوواقع گراـ
ــکا  ــاره سیاســت خارجــی آمری ــوان آن را سیاســت نامه ای درب ــن مقــالات ون  اورا کــه می ت یکــی از جالب توجه تری
ــای  ــاع قدرت ه ــر اجم ــرا ب ــود زی ــک می ش ــاواقع گرایانه نزدی ــتی پس ــه برداش ــت، ب ــرد دانس ــاجنگ س در دوران پس
ــر  ــرای امن ت ــی ب ــی نظامی-امنیت ــت محیطی و حت ــادی و زیس ــای اقتص ــاری در حوزه ه ــکاری و همی ــزرگ و هم ب
ــن  ــا وجــود دور شــدن ظاهــری او از واقع گرایــی در ای کیــد دارد )Van Evera 2006(. ب ــکا تأ کــردن جهــان و آمری
ــال آن  ــه دنب ــد ب ــر می رس ــه نظ ــه( ب ــای نظری ــه پیش فرض ه ــف وی ب ــگاه منعط ــر، ن ــری بهت ــه تعبی ــاید ب ــه )و ش مقال
ــر  ــه را ناگزی ــدی ملاحظه کاران ــی، خردمن ــع مل ــود و مناف ــظ خ ــزوم حف ــل و ل ــط بین المل ــی در محی ــه ناامن ــت ک اس

.)Venema 2015: 16( می ســازد 
بیشــترین بحــث در زمینــه رابطــه نظریــه و سیاســتگذاری و لــزوم رابطــه مناســب میــان نظریــه و دولتــداری را باید در 
مباحــث والــت )Walt 2012( جســتجو کردکــه همــواره بــر آن بــوده کــه تحقیقــات دانش پژوهانــه بــا کشــف حقیقــت 
دربــاره روابــط بین الملــل و سیاســت خارجــی می تواننــد بــرای سیاســتگذاری مفیــد باشــند چــون سیاســتگذاران آنهــا 
ــد  ــی، دی ــوم فیزیک ــولات در عل ــر تح ــت تأثی ــی، تح ــود علم گرای ــا وج ــد؛ وی ب ــه کار می گیرن ــد و ب را در می یابن
مطلق انگارانــه ای نــدارد و متوجــه اســت کــه حقایــق کامــل قابل‌حصــول نیســتند و قائــل بــه تکثــر روش شــناختی در 

.)Walt 1999: 47-48( علــم و عــدم تحدیــد آن بــه روش هــا یــا نظریه هــای خــاص اســت
والـت )Walt 2018( بـر آن اسـت که اساسـاًً واقع  گرایـی بیش از هر نظریـه دیگری درگیر بحث ها ی عملی سیاسـت 
خارجـی، نقـد و تجویـز شـده اسـت. او انتقاداتـی ماننـد بحث هـا ی بارکیـن و زارنـت را وارد نمی دانـد و بـر آن اسـت 
کـه واقع گرایـان سـاختاری اعـم از تدافعـی و تهاجمی، مدافعـان خردمنـدی ملاحظه کارانه یا »خویشـتنداری« هسـتند 

)به رغـم آنکـه انتظـار مـی رود دو شـاخه تهاجمی و تدافعـی ملاحظـات سیاسـتگذارانه متفاوتی را دنبـال کنند(.
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گلایــه والــت ایــن اســت کــه سیاســتگذاران توجهــی جــدی بــه آثــار نظــری در حــوزه سیاســت  بین الملــل ندارنــد 
ــد اهمیــت سیاســتگذارانه داشــته  ــد کــه بتوان ــاری ندارن ــه آث ــه ارائ ــه ای ب ــز علاق ــل نی ــط بین المل و دانش پژوهــان رواب
باشــد )Walt 2005, 2012, 2018(. یکــی از نکاتــی کــه بــه آن اشــاره دارد ایــن اســت کــه بســیاری از تصمیمــات 
ــاره  ــرات درب ــیاری از مناظ ــد و در بس ــل دارن ــط  بین المل ــای رواب ــا نظریه ه ــی ب ــی ارتباط ــتگذاری های خارج و سیاس
ــل  ــا توس ــی ی ــی کژفهم ــا نوع ــولًاً ب ــا معم ــت، ام ــن اس ــع طرفی ــش مواض ــری الهام بخ ــع نظ ــی مواض ــت خارج سیاس
ــوند«  ــی ش ــی منته ــت خارج ــی در سیاس ــع بزرگ ــه فجای ــد ب ــه »می توانن ــتند ک ــراه هس ــب هم ــی نامناس ــه نظریه های ب
ــه سیاســتگذاران  ــد ب ــوی« لازم هســتند کــه »بتوانن ــی ق ــر آن اســت کــه »نظریه های ــاًً ب )Walt 2005: 23(. او صراحت
کیــد دارد کــه نظریــه سیاســت  بین الملــل بیشــتر  کمــک کننــد راه حل هایــی مؤثــر و کارآمــد طراحــی کننــد«. البتــه تأ
ــان  ــط می ــاره رواب ــه درب ــد یعنــی چشــم اندازی پای ــه کن ــداری ارائ ــرای هدایــت دولت ــد رهنمودهــای موســعی ب می توان
دولت هــا و نشــان دادن برخــی تمــایلات )ماننــد تمایــل بــه ایجــاد موازنــه( و نــه توصیــه خــاص سیاســتگذارانه. مشــکل 
ایــن اســت کــه بیشــتر اوقــات قدرتمنــدان بــه توصیــه دانشــمندان گــوش نمی دهنــد. امــا رهنمــود کلــی و عــام والــت 

.)Walt 2005: 33-35( ایــن اســت کــه بایــد بــه موازنــه قــدرت و ســنجش مســتمر آن توجــه داشــت
والــت نیــز ماننــد ون اورا بــر آن اســت کــه در یــک نظریــه خــوب کــه بتوانــد تجویــز سیاســتگذارانه بدهــد، بایــد 
متغیرهایــی قابل کنتــرل بــرای سیاســتگذار وجــود داشــته باشــد. امــا نظریــه چــه کمکــی بــه سیاســتگذاری می کنــد؟ 

:)Walt 2012( بــه نظــر والــت
نخســت آنکــه می توانــد بــه آنهــا کمــک کنــد وضعیت هــای جدیــدی را کــه ظهــور می کننــد تشــخیص 
ــد...  ــی کنن ــی را پیش بین ــولات آت ــل... تح ــام  بین المل ــی در کار در نظ ــای اصل ــایی نیروه ــا شناس ــد... دوم ب دهن
ــا  ــل ت ــرا کنش هــای سیاســتگذارانه حداق ــن تجویزهــای سیاســتگذارانه دارد زی ــه نقشــی اساســی در تدوی ســوم نظری
حــدی وابســته بــه برداشــتی خــام از علیــت هســتند ... چهــارم نظریــه بــرای ارزیابــی سیاســت نقشــی مهــم دارد.... 
ســرانجام نظریه هــای عمومــی سیاســت  بین الملــل می تواننــد بــه مــا کمــک کننــد خــود را در برابــر اشــکال متفــاوت 

کلیشه ســازی های افراطــی حفــظ کنیــم.
ــی دور از دســترس  ــت خیل ــا امنی ــت اســت؛ ام ــا امنی ــی دولت ه ــی تدافعــی اســت: دغدغــه اصل ــت واقع گرای وال
ــری  ــه از تهدیدگ ــتی ک ــر برداش ــا در براب ــد او )Walt 1985; 1987( دولت ه ــه تهدی ــه موازن ــاس نظری ــت. بر اس نیس
ــوند  ــث ش ــود باع ــار خ ــد در رفت ــا نبای ــس دولت ه ــد. پ ــه می زنن ــاد موازن ــه ایج ــت ب ــد دس ــر دارن ــای دیگ دولت ه
دیگــران از آنهــا احســاس تهدیــد کننــد و اگــر بــا تهدیــد دیگــران روبــرو شــدند بایــد دســت بــه موازنه ســازی بزننــد. 
او منتقــد رفتارهایــی اســت کــه بــرای دیگــران حــس تهدیــد ایجــاد می کنــد )D’anieri 2019: 6(. وی راهبــرد کلان 
ایــالات متحــد )Walt 2018( یعنــی گســترش نظــم جهانــی لیبــرال بــه رهبــری خــود را مغایــر واقع گرایــی و موجــب 
 Walt( ــر متحــدان محلــی اســت ــا اتــکا ب ــر موازنه ســازی از دور ب شکســت نســبی آن می دانــد . راهبــرد واقع گرایانه ت

کـیـد ـقـرار می دـهـد. بـا رقـبـا )ـیـا دـشـمنان بالـقـوه( را ـمـورد تأ 2025(. او نـیـز مانـنـد ون اورا هـمـکاری ـ
ــد  ــکا اســت. در مــورد ســایر قدرت هــای منطقــه ای مانن ــه ای آمری والــت از منتقــدان سیاســت خارجــی خاورمیان
ــا  ــن مبن ــر همی ــد و ب ــکا ایجــاد کنن ــه آمری ــی جــدی علی ــد امنیت ــچ تهدی ــد هی ــا نمی توانن ــر آن اســت کــه آنه ــران ب ای
ــراه  ــه هم ــد )Keck 2012(. وی ب ــا را رد می کن ــد اینه ــی و مانن ــازی های منف ــه تصویرس ــا و از جمل ــا آنه ــورد ب برخ
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مرشــایمر از اینکــه سیاســت خارجــی ایــالات متحــد بــه شــدت تحــت تأثیــر لابــی یهــودی در آمریــکا اســت انتقــاد 
می کننــد و خواهــان آن هســتند کــه ایــالات متحــد نــه منافــع اســراییل بلکــه منافــع خــود را اصــل قــرار دهــد )مرشــایمر 

ــت 1393(. و وال
ــی  ــی یعن ــری داخل ــود، عنص ــد خ ــه تهدی ــه موازن ــه در نظری ــت ک ــن اس ــت ای ــاره وال ــم درب ــاص و مه ــه خ نکت
برداشــت از تهدیــد را وارد می کنــد )Walt 1985( و درنتیجــه، بحــث سوءبرداشــت و بــه تبــع آن، مداخلــه تجویــزی 
ــت  ــهود اس ــا مش ــزی در آنه ــه کاملًاً تجوی ــه جنب ــائل روز ک ــت از مس ــای وال ــیاری از تحلیل ه ــد. بس ــت می یاب اهمی
ــار دیگــران،  ــل، رفت ــه برداشــت های نادرست شــان از سیاســت بین المل ــه متوجــه ســاختن سیاســتگذاران ب معطــوف ب

ــن پالیســی(.  ــه نوشــته های او در فاری ــد ب ــاری خودشــان اســت )بنگری ــا پیامدهــای رفت ی
ــل و سیاســت خارجــی،  ــن سیاســت بین المل ــرای تبیی ــا تلاش ب ــی تهاجمــی، ب ــوان واقع  گرای جــان مرشــایمر، به عن
)Toft 2005: 389(. در واقع گرایــی تهاجمــی او، چــون  به ســمت واقع گرایــی نوکلاســیک حرکــت می کنــد 
دولت هــا بــه دنبــال امنیــت هســتند و امنیــت در شــرایطی محقــق می شــود کــه قــدرت وجــود داشــته باشــد، قوی تریــن 
ــه  ــا او ب ــد. آی ــان برون ــا جه ــه ی ــدرت بیشــتر و هژمون شــدن در ســطح منطق ــال ق ــه دنب ــا وسوســه می شــوند ب دولت ه
ــرای او  ــه دنبــال افزایــش مســتمر قــدرت خــود هســتند؟ عقلانیــت ب ایــن نتیجــه می رســد کــه دولت هــای عقلانــی ب

اهمیـتـی ـخـاص دارد. معـنـای آن نـیـز اـیـن اـسـت ـکـه دولتـهـا
ــر  ــه حداکث ــده ب ــود را در آین ــای خ ــال بق ــه احتم ــه چگون ــاره اینک ــتند و درب گاه هس ــود آ ــی خ ــط بیرون از محی
ــد و  ــه طــور خــاص می کوشــند ترجیحــات دیگــر دولت هــا را حــدس بزنن ــا ب برســانند هوشــمندانه می اندیشــند. آنه
ــه رفتــار خودشــان احتمــال دارد کنش هــای آن دولت هــای دیگــر را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و  ]دریابنــد کــه[ چگون
ــه  ــر گــذارد. هنگامــی کــه ب ــرد خــود آنهــا تأثی ــر راهب ــار آن دولت هــای دیگــر احتمــال دارد ب ــه رفت ــن چگون همچنی
راهبردهــای متفاوتــی می نگرنــد کــه بایــد از میــان آنهــا دســت بــه انتخــاب بزننــد، احتمــال موفقیــت و همچنیــن هزینــه 
و دســتاوردهای هــر یــک را ارزیابــی می کننــد. ســرانجام.... نــه تنهــا بــه پیامدهــای فــوری اقدامــات خــود، بلکــه بــه 

)Mearsheimer 2009: 244( .ــد ــه می کنن ــز توج ــدت نی ــرات بلندم تأثی
در اثـری دیگـر، هم به معنای عقلانیت راهبردی )تناسـب وسـیله و هـدف( توجه دارد و هـم عقلانیت اهداف1یعنی 
اولویـت قطعـی بقـا بـه همـه اهـداف دیگـر- زیـرا تحقـق سـایر اهـداف منـوط بـه آن اسـت. دولت هـا در اکثـر مـوارد 
عقلانـی تصمیـم می گیرنـد و رفتـار می کننـد. امـا عقلانیـت دولـت چگونـه حاصـل می شـود؟ از طریـق داشـتن یـک 
نظریـه موثـق و معتبـر و فراینـد مناسـب تصمیم گیـری. پـس در مواردی بـا عدم عقلانیت روبرو هسـتیم کـه یکی از این 
گاه به خطـرات محیط  دو عامـل یـا هیچکـدام حضـور ندارنـد. فراینـد تصمیم گیـری و تأمـل و رایزنـی سیاسـتمداران آ
بین المللـی و خطیـر بـودن موقعیـت در آن، مانـع از آن می شـود کـه مشـکلات عدم عقلانیـت مورد توجه روان شناسـان 
در سـطح دولـت بـه وجـود بیایـد. نظریه هـا نیـز زمانـی موثقنـد کـه »مفروضـات آنهـا واقع گرایانـه باشـند، داسـتان های 
ـی آنهـا انسـجام منطقـی داشـته باشـند، و دعـاوی آنهـا در سـابقه تاریخی مؤیدات اساسـی داشـته باشـند. امـا برخی  ع�ل
نظریه هـا در زمینـه مفروضـات، منطـق یـا تجربی )یا هر سـه( نامعتبرنـد و در این حالـت، تجویزات سیاسـتگذارانه مبتنی 

.)Mearsheimer and Rosato 2023: 8( »بـر آنهـا غیرعقلانی انـد

1. goal rationality



حمیرا مشیرزاده

نوواقع گرایــی: از تبیین تا تجویز

18

ــی  ــودن واقع گرای ــه تحلیل هــا و تبیین هــا و تجویزهــای خــود مرشــایمر، صــرف تهاجمــی ب ــدون توجــه ب برخــی ب
مــورد نظــر او را منطقــاًً مشــوق جهان گشــایی و بی مهابایــی می داننــد. امــا چنیــن نیســت: مرشــایمر از مخالفــان اصلــی 
ــت غــرب از جنبش هــای  ــاد کــرده، و حمای ــه ســمت شــرق انتق ــا ب ــه اروپ ــوده، از گســترش اتحادی ــو ب گســترش نات
ــد و  ــن تحــولات بجــا می دان ــن را نادســت دانسته اســت. او نگرانی هــای روســیه را از ای هــوادار دموکراســی در اوکرای
ــع،  ــد و در واق ــداد می کن ــی آن قلم ــدان اروپای ــد و متح ــالات متح ــتر ای ــده را بیش ــران پیش آم ــی در بح ــر اصل مقص
کیــد دارد کــه نیــازی بــه مهــار کشــوری کــه ضعــف اقتصــادی  سیاســت خارجــی لیبــرال را بی مهابــا می دانــد. وی تأ
ــی و  ــه بی ثبات ــد و نتیج ــش می کن ــه واکن ــک ب ــترش طلبانه آن را تحری ــت های گس ــت و سیاس ــی دارد نیس روزافزون
ــه  ــه ایــن نتیجــه برســند کــه مرشــایمر ب جنــگ اســت )Mearsheimer 2014: 77-80(. ایــن باعــث شــده برخــی ب
ــی تدافعــی را از  ــال نکــرده بلکــه واقع گرای ــن موضــع واقع گــرای تهاجمــی را دنب ــاره بحــران اوکرای طــور خــاص درب
ــض  ــایمر را دچــار تناق ــزی مرش ــی و تجوی ــه: D’Anieri, 2019( و موضــع تبیین ــد ب ــت )بنگری ــروز داده اس ــود ب خ

.)Venema 2015: 16( درونــی می داننــد
امــا مرشــایمر نیــز به رغــم نــگاه واقع گرایانــه تهاجمــی اش، بــه خردمنــدی ملاحظه کارانــه توصیــه می کنــد 
ــود را  ــخه خ ــا نس ــت ام ــی اس ــان تدافع ــر از نوواقع گرای ــیار بدبین ت ــود بس ــم خ ــه زع )Mearsheimer 2019(. او ب
ــد.  ــی می کن ــا تلق ــگ را بیشــتر از تدافعی ه ــره جن ــه مخاط ــد بلک ــن نمی دان ــم جنگ آفری ــخه لیبرالیس ــدازه نس ــه ان ب
ــار خــود  ــای رفت ــه پیامده ــد ب ــرا بای ــی بی فکــر نیســتند زی ــزرگ متهاجمان ــا ی ب ــی تهاجمــی او، قدرت ه در واقع گرای
ــه کســب هژمونــی  ــه تمایــل قدرت هــای بــزرگ ب کیــد مرشــایمر ب ــه رغــم تأ ــه مهــم آن اســت کــه ب بیاندیشــند. نکت
جهانــی، در جهــان مــدرن ایــن امــر ناممکــن اســت. پــس تلاش در راه آن فقــط هزینه آفریــن و در نتیجــه غیرعقلانــی 
اســت. پــس خردمنــدی ملاحظه کارانــه بر اســاس منافــع و عقلانیــت حکــم بــه عــدم تلاش در ایــن جهــت می کنــد. 
امــا احتمــالًاً تلاش بــرای نیــل بــه هژمونــی منطقــه ای از ســوی دیگــران انجــام می شــود کــه ایــالات متحــد بایــد بــا آن 

ــد. ــه کن ــر( مقابل ــه کمت ــا هزین )حتی المقــدور ب
ــا  ــل فقــدان اطلاعــات ی ــه دلی ــد ب ــه در مــواردی دولت هــا دچــار اشــتباهات محاســباتی می شــوند کــه می توان البت
تفســیر نادرســت آن باشــد. بــه عنــوان نمونــه، مرشــایمر و ون اورا )Mearsheimer and Van Evera 1995( سیاســت 
ایــالات متحــد دربــاره تقســیم یوگــسلاوی را بــه دلیــل عــدم توجــه آن بــه ضــرورت تقســیم ایــن کشــور بــه ســه )و نــه 

لـت ـبـرای پاـیـدار ماـنـدن صـلـح در منطـقـه ـمـورد نـقـد ـقـرار دادـنـد. دو( دوـ
ــه پافشــاری  ــل دیگــران ب ــه تمای ــی عــدم توجــه ب ــار غیرعقلان ــه رفت ــل منجــر ب ــه نظــر مرشــایمر، یکــی از عوام ب
ــا  ــی ام ــدرت کاف ــه رغــم نداشــتن ق ــا ب ــن می شــود کــه دولت ه ــه ای ــر برخــی موضوعــات اســت کــه گاه منجــر ب ب
ــی  ــه غیرعقلان ــار و درنتیج ــرف زیان ب ــر دو ط ــرای ه ــه ب ــوند ک ــی ش ــود وارد جنگ ــت خ ــر خواس ــاری ب ــرای پافش ب
اســت. همچنیــن ملی  گرایــی شــدید یکــی از دلایــل رفتارهــای غیرعقلانــی اســت زیــرا منجــر بــه ایــن بــاور می شــود 
ــزان  ــرآورد درســت از می ــدات ســایر دولت هــا و برخــورد شــدید لازم اســت. نداشــتن ب ــر تهدی کــه ایســتادگی در براب
ــایمر و  ــری مرش ــا ی نظ ــم تفاوت ه ــه رغ ــع، ب ــت. درواق ــم اس ــا مه ــا و اتحاده ــرای دولت ه ــل ب ــرف مقاب ــدرت ط ق
ــه هــم شــباهت پیــدا  ــه ب ــه   ملاحظه کاران ــار خردمندان ــاره لــزوم رفت ــان تدافعــی، نتیجه گیری هــا ی آنهــا درب نوواقع گرای

.)Venema 2015: 19( می کنــد 
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ــه  ــه ای ارائ ــن نظری ــا چنی ــاره سیاســت خارجــی نیســت ی ــه ای درب ــی نظری ــن اینکــه نوواقع گرای در مجم��وع، گفت
ــا نیســت کــه بینش هــای استخراج شــده  ــه ایــن معن ــان صــادق نیســت( ب ــاره همــه نوواقع گرای ــه تنهــا درب نمی دهــد )ن
ــتمداری  ــتند )Telhami 2002: 154, 159(. سیاس ــت هس ــی بی اهمی ــت خارج ــز سیاس ــرای مطالعه/تجوی از آن ب
امــری هنجــاری اســت زیــرا بایــد ارزش هــای اجتماعــی و امکان پذیــری آنهــا را نســبی کنــد و نوواقع  گرایــی و بحــث 
ــاًً  ــان عمدت ــه نوواقع گرای ن ام��ر هنج��اری کم��ک کن�ـد. آنچ بـه ایـ� سـاختاری می توان�ـد ـ هـای ـ آن درب��اره محدودیتـ
ــه  ــاره دارد ک ــاری اش ــه رفت ــرا ب ــت زی ــت اس ــی حفاظ ــابه نوع ــد، مش ــرح می کنن ــتن داری مط تح��ت عن��وان خویش
مصــرف منابــع را محــدود می کنــد. خویشــتن داری اساســاًً بــا خودمدیریتــی مرتبــط اســت، یعنــی رفتــاری فــردی یــا 
ــاد اســت. در ســاده ترین  ــی و قابل اعتم ــت قابل پیش بین ــک سیســتم حمای ــظ ی ــی کــه هــدف آن توســعه و حف جمع
شــکل خــود، خویشــتن داری رفتــاری اســت کــه بــرای بقــا ضــروری اســت و نقشــی حیاتــی در تأمیــن نیازهــا و دفــاع 

 .)Princen 1997: 236( ــد ــا می کن ــود ایف از خ

نتیجه گیری
اســتدلال اصلــی، متفــاوت و نویــن ایــن مقالــه ایــن بــود کــه ورود واقع گرایــی ســاختاری بــه عنــوان یــک نظریــه تبیینــی 
علمــی ســاختاری، بــرخلاف داعیــه منتقــدان، منافاتــی بــا مبانــی فرانظــری آن یعنــی علم گرایــی و ســاختارگرایی نــدارد 
و نظریه پــردازان اصلــی آن نیــز از رویکــرد تجویــزی خــود یــا بــه صراحــت دفــاع کــرده و آن را حائــز اهمیــت بالایــی 
دانســته اند یــا حتــی اگــر وارد بحــث نظــری و فرانظــری دربــاره ضــرورت و/یــا اهمیــت کار تجویــزی در کنــار کار 

تبییـنـی نـشـده اند، در عـمـل تجویزـهـای سیاـسـتگذارانه داـشـته  و از نـظـر علـمـی آن را جاـیـز دانـسـته اند.
در عیــن حــال، دیدیــم کــه هــم دیگــران از منظرهــای متفاوتــی بحــث تجویــزی نوواقع گرایــی را مــورد بحــث قــرار 
داده انــد و هــم خــود نوواقع گرایــان از منظرهــای متفاوتــی وارد بحــث در ایــن زمینــه شــده اند. بــه نظــر می رســد توجیــه 
ورود والتــس بــه بحــث تجویــز در سیاســت خارجــی کم وبیــش دشــوارتر یــا حداقــل متفــاوت باشــد. حــذف عقلانیــت 
ــا  ــد. ام ــوار می کن ــری دش ــر نظ ــز را از منظ ــث تجوی ــه بح ــردازی، ورود ب ــرای نظریه پ ــی ب ــوان فرض ــه عن ــا ب دولت ه
ــن  ــا در نظــر دارد. در ای ــرای دولت ه ــت را در مباحــث خــاص ب ــی نوعــی عقلانی ــا ضمن ــح ی ــه طــور صری ــس ب والت
مقالــه چنیــن اســتدلال شــد کــه بحــث ســازوکارهای انطباقــی مــورد توجــه والتــس بــا اینکــه می توانــد نظریــه او را از 

ـفـرض عقلانـیـت جهانـشـمول مـعـاف کـنـد، اـمـا لزوـاًًم ناـفـی عقلانـیـت در معـنـای اجتماـعـی آن نیـسـت.
ون  اورا از یــک ســو کار تجویــزی را لازمــه کار علمــی مفیــد می‌دانــد و شــرایط مفیدیــت آن را بیــان می کنــد و از 
ــه سیاســتگذاری های  ــاًً سیاســتگذارانه دارد. او ریشــه های برداشــت های اشــتباه منجــر ب ــاری صراحت ســوی دیگــر آث
اشــتباه و حتــی خطرنــاک را در محدودیــت ظرفیــت دولت هــا بــرای یادگیــری می دانــد و آن را مــورد مطالعــه نظــری 
و تاریخــی قــرار داده و بعــد تجویــزی کار نظریه پــردازان و دانش پژوهــان را توجیــه می کنــد. آثــار تجویــزی خــود او 

نیــز حاکــی از انعطــاف نظــری و نگاهــی کم وبیــش چندبعــدی اســت.
والــت نوشــته های متعــددی را بــه اهمیــت بحــث تجویــزی و لــزوم رابطــه مناســب میــان دانش پژوهــی و 
نظریه پــردازی روابــط بین الملــل و دســتگاه سیاســتگذاری خارجــی اختصــاص داده و همچنیــن شــاید بیــش از ســایر 
ــزی شــده  ــادی و تجوی ــع آن مباحــث انتق ــه تب ــام نوواقع گــرا وارد بحث هــای روز سیاســتگذارانه و ب ــردازان بن نظریه پ
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اســت. نظــر او بیشــتر دربــاره برداشــت های نادرســت سیاســتگذاران و لــزوم اصلاح آنهــا اســت کــه طیفــی وســیع از 
یـرد. بـر می گـ مـوردی آن را در ـ سـت های ـ تـا سیاـ حـد ـ یـالات متـ بـرد کلان اـ راهـ

ــی  ــت خارج ــرا و سیاس ــری واقع گ ــای نظ ــان بحث ه ــد می ــر می کوش ــال های اخی ــژه در س ــز به وی ــایمر نی مرش
ــه  ــودی ک ــا وج ــد. ب ــدار ده ــتباهات آن هش ــا و اش ــکا و کژکارکردی ه ــاص آمری ــور خ ــه ط ــزرگ و ب ــای ب قدرت ه
متهــم بــه ایــن شــده کــه تجویزهایــش بــا مبانــی نظــری تهاجمــی در واقع گرایــی اش تناســبی نــدارد، امــا دقــت نشــان 
می دهــد کــه او نیــز نگــران عدم عقلانیــت در سیاســتگذاری خارجــی اســت و بــه نوعــی می کوشــد سیاســتگذاران را 
ــار خــود را اصلاح  ــا رفت ــد توجــه دهــد ت ــاره سیاســت بین الملــل می گوین ــردازان درب ــه »واقعیت هایــی« کــه نظریه پ ب

کنـنـد.  
آنچــه نوواقع گرایانــی را کــه در اینجــا بــه بحث هــای متفاوت شــان دربــاره تجویــز در سیاســت خارجــی 
ــی  ــان در عصــر واقع گرای ــع، همچن ــه اســت کــه در واق ــی ملاحظه کاران ــدد، خردگرای ــه هــم می پیون ــم ب اشــاره کردی
پساکلاســیک یکــی از عناصــر اساســی ایــن رویکــرد اســت. آنــگاه کــه والتــس دربــاره »میــزان مناســب« قــدرت یــا 
ــع  ــد در واق ــخن می گوین ــه، س ــرور در خاورمیان ــای غیرض ــاب از درگیری ه ــت اجتن ــاره اهمی ــت درب ــایمر و وال مرش
بازتابــی از ســنت واقع گرایــی را نشــان می دهنــد کــه ازملاحظــه کاری راهبــردی در سیاســت خارجــی )احتیــاط مبتنــی 

.)Rathbun ND( ــد ــت می کن ــران( حمای ــش دیگ ــی واکن ــع و پیش بین ــن مناف ــر گرفت ــر در نظ ب
ــه  ــه ب ــن مقال ــه آن توجــه شــده و ای ــر ب ــان کــه کمت ــد نوواقع گرای کی ــورد تأ ــب م ــکات جال ــه علاوه، یکــی از ن ب
طــور خــاص بــه آن توجــه دارد، ایــن اســت کــه آنهــا برآننــد کــه واقع گرایــی »بــه همــان انــدازه کــه دربــاره عوامــل 
تعیین کننــده رفتــار اســت، بــه پیامدهــای رفتــار مربــوط می شــود )Feaver et al. 2000: 166(. در نتیجــه، انعــکاس 
ایــن دغدغــه در مباحــث تجویــزی بــه شــکل هشــدار نســبت بــه آینــده تجلــی پیــدا می کنــد. امــا در ایــن مــورد کــه 
ــه  ــت ک ــام کاپلان را پذیرف ــخن آبراه ــد س ــاًً بای ــد، نهایت ــه کار می آی ــد ب ــه ح ــا چ ــان ت ــزی نوواقع گرای ــث تجوی مباح
»نظریــه زمانــی بــه کار عمــل می آیــد کــه شــیوه و زمینه هــای کاربــرد آن بــه شــکلی مناســب مشــخص شــده باشــند« 

.)Lepgold 1998: 44 :ــه نقــل از )ب
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